
ود           .ای نيست  بهره م و دانش ب ا من شري      آنه در   آ  ، اما انار دومی عل  . هستی  ك ب
اب الحج آ ،افیآ اصول  ( ره ان    ة،ت ا الا ام ه علم م بين م يعل اب ان االله عزوجل ل  ب

  .)ه فی العلمكيان شرآيعمله اميرالمومنين و انه 
  
ن الحسن  - د ب د از محم ن محم د ب ليمان،احم ادين س  و او از ، و او از عب

 من و جمعی از       :هآ اند   دهرآ نقل   ، و او از سدير    ، و او از پدرش    ،محمدبن سلمان 
ه     يديم   اصحاب از حضرت امام صادق علي سلام پرس در است؟ آن     :ال م شما چق  عل

 .ماست تاب نزدآفرمود بخدا تمام علم  و اش اشاره نمود حضرت با دست به سينه 
م   ام عل دا تم زد ماست آبخ اب ن اب الحجآ ،افیآاصول (. ت ادرة،ت اب ن ه   ب في

  .)رالغيبآذ
  
ای هه گروهی از شيعيان از شهر     آرد  آ پدرم نقل    :گويدعلی بن ابراهيم     -

ه خدمتش    دور آمدند و از حضرت امام جواد عليه     السلام اجازه تشرف گرفتند و ب
يدند           مجلس سی   ك در ي  .رسيدند سئله از او پرس ا         آ هزار م ه آنه ه هم ه حضرت ب

ود      جواب داد و در آن زمان حضرت عليه        اله ب اب  آ ،افیآ اصول  (. السلام ده س ت
  .) باب مولد ابی جعفر محمد بن علی الثانیة،لحجا

  
د    - دبن محم حاب از احم ی از اص ن ا   و،جمع ثم ب سروق باو از هي ی م
د   ردهآ نقل ، و او از اسحاق بن عمار، و او از حسين بن خالد    ،النهدی د آ ان  :ه گوي

ه داالله علي ی عب ر اب ه حضرت جعف سلام عرض  ب ردی می:ردمآال زد م روم و   ن
را می          را می  بعضی از سخنم   د  گويم و او تمام مقصود م زد        .فهم  و مردی ديگر ن

دهد و مردی   گويم و او طبق گفته من جواب می       روم و تمام سخنم راباو می      او می 
 ای  : فرمود .گويد دوباره بگو   گويم ولی او می    م و سخنم را می    ور ديگر نزد او می   

ه   ؟دانی چرا چنين است    اسحاق می  ود آن   ! گفتم ن ام    ك  فرم را از بعضی      ه تم سخن ت
ه پس از  ك  و آن.است  اش با عقلش خميرشده   ه نطفهآسی است  آفهمد   گفتارت می 

 .اش خمير شده است    ه عقلش با نطفه   آسی است   آگويد   اتمام سخنت جوابت را می    
ه پس از بزرگ شدن     آسی است   آ . دوباره بگو  :گوئی گويد  ه چون سخن می   كنآو  
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ده ه ش ه آميخت یآ او است ،عقلش ب اره بگوگوي ه م اب آ ،افیآاصول . (د دوب ت
  .)العقل و الحيل

  
 ،او از محمد بن وليد شباب الصيرفی   و ،علی بن محمد از سهل بن زياد       -

ام    آ من و    :ه گفت آ روايت دارند    ،و او از يونس بن رباط      امل خدمت حضرت ام
 فلان شخص حديثی     ،قربانت گردم : ردآامل عرض   آ .السلام رسيديم  صادق عليه 

ه                    آ  ندآروايت   ی علي ه عل اتش ب ه در روز وف ه و آل سلام   ه رسول صلی االله علي ال
ود        آ هزار باب حديث آموخت        اح هزار حديث ب ابی مفت ود .١ه هر ب  ، آری: فرم

م آش             ،تن  قربا :ردمآ  عرض   .چنين بود  يعيان شما ه رای ش ا ب د   ك آن بابه ار خواه
ود د؟ فرم لآ ای :ش ده استك ي،ام اهر ش اب آن ظ ا دو ب اب ي  :ردمآ عرض . ب

اب از فضل شما         ،قربانت اب روايت    ك جز ي  ، بنابراين از هزار هزار ب ا دو ب  ي
ط   آ افی است    آ توقع داريد از فضل ما چه اندازه بفهميد؟          :نشده است؟ فرمود   ه فق

 باب الاشاره ة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( نيدآ الف غير متصل از آنرا روايت  كي
  .)نص علی اميرالمومنينلو ا

  
د- ن محم د ب دبن الحسن ا،احم ليمان ادب و او از ع،ز محم ن س او از   و،ب

ليمان ن س د ب درش  و،محم ل ،او از سدير  و،او از پ د  ردهآ نق تآان  و من: ه گف
ام  آ .ثير در مجلس نشسته بوديمآ يحيای بزاز و داود بن   ابوبصير و  ه حضرت ام
ا حالت خشم وارد شد          صادق عليه  رار گرفت           .السلام ب سند خويش ق  ، چون در م

ان می    آنم از مردمی    آ  تعجب می  :مودفر ا غيب می       آ ه گم د م يم  نن ه ك  در حالي.دان
تم    همين امروز من می    .داند سی غيب نمی  آجز خدای عزوجل     ز خودم   آخواس ني

ان شده         آ ه در   آ  اما او از من گريخت و من ندانستم          ،را بزنم  زل پنه دام اطاق من
  .)يبر الغآ باب نادر فيه ذةتاب الحجآ ،افیآاصول (. ٢است

  

                                                 
 -١  ).توضيح از شارح اصول آافي(جمعا يك ميليون 

ه امور         (تفسير شارح آتاب آافی بر اين حديث    -٢ ر آلي ه ب اهی ائم اره آگ ل درب آه با احاديث قي
يعيان ضعيف           ): غيب مغايرت دارد   ام، ش ايش ام ود     ممكن است شنودگان اين فرم ی ب ه     هالعقل د آ ان
  ).العقل، همان راويان حديثهای معتبرند البته مراد ازين شيعيان ضعيف. (بايد از آنها تقيه آرد
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د   آ روايت    ، از محمدبن صالح   ،علی بن محمد   - تم    آ :ه گفت  آ ن زی داش ني
د  ه از او خوشم می     آ ام مهدی        .آم ه حضرت ام ان غيبت صغری      ( ب ه  ) در زم نام

تم تم .نوش م  آ و ازاو خواس ا عل اختن او      آه ب اردار س ر ب را در ام ود م ل خ ام
ا او  ".ندآ  خدا هر چه خواهد می    ،باردارش ساز " : جواب آمد  .ندآراهنمائی    پس ب

رد       آ  سپس بچه را سقط         .ردم و آبستن شد    آی  كنزدي م م اصول  (. رد و خودش ه
  .)السلام  باب مولد الصاحب عليهة،تاب الحجآ ،افیآ

  
ه   - اقر علي د ب ام محم ود  ام سلام فرم ردم  :ال را م دار  چ ا را مدي روه كم

ی د؟  م ال آنودارن يمك ح ای رحمت ا دري دن ح.ه م ا مع شيمك م  و درخت مت و دان
ه   ا در خان تگان مرتب ا است و فرش ه م وت در خان ارور نب ا ب ای م د  ه ت و آم رف

  .) باب نهم، ارشاد،علامه شيخ مفيد(. نندآ می
  
ام   آ منقول است ردر روايت معتب   - ه محمد بن سليم به خدمت حضرت ام

دم      آ رد  آالسلام عرض    جعفر صادق عليه   ه    آ ه خواب دي م   .ام شدم   ه داخل خان  زن
سي ردوی ب د و گ رم ريخت ست وكاری شآم ر س ود.ب  ،وای وای : حضرت فرم

د شد و     آ خواهی  ) صيغه ( ه زنی را متعه   آبينم   می ع خواه رد و زنت از آن مطل
ه پوست   آ  زيرا   ،ردآد  های بر بدنت پاره پاره خوا      ه پوشيده آتمام رختهای نو را     

  .گردو به منزله جامه است
ت   سلم گف دبن م و   آمحم د رخت ن ه ش ون صبح جمع دها ه دآه چ ر عي

ه نشستم       آپوشيدم بر تن     می ری گذشت    .ردم و بر در خان ه     . دخت دم و ب  او را طلبي
ر گريخت       زنم بی  .ردمآخانه بردم و متعه      ا و آن دخت ر سر م  من  ا ام ،خبر آمد ب

رار     اره                        آ نتوانستم ف اره پ را پ و م ای ن ه رخته ر من تاخت آورد و هم م ب نم و زن
  .)م فصل هشت، باب هشتم،المتقينةحلي(. ردآ

  
ديث است )ع(از حضرت صادق  - افعی :هآ ح م ن ات آ عل بب نج ه س

ومی است            ،ودشب ه          آ  فقط توحيد و امامت و عل ه و آل ه از حضرت صلی االله علي
يده است  ا رس دن .بم رای فهمي وم آنچه ب اير عل لت لازم ابيت رس لام اهلآ از س

ده شود      ر آن ي  .است مانند عربی و صرف و نحو و منطق بايد خوان و و  و غي  ا لغ
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شتر موجب     آ  ،فايده و تضييع عمر و يا احداث شهبه است در نفس            بی ر و  آه بي ف
  .)ةالحيو  عين،علامه مجلسی(. ضلالت شود

  
درش - راهيم از پ ن اب ی ب اد،عل ن زي د ب ن ، و او از حمي  و او از حسن ب
 روايت  ، و او از يعقوب بن شعيث      ، و همه آنها از احمد بن الحسن الميثمی        ،محمد

د  هردآ هآان ام صادق علي نيدم حضرت ام سلام را  ه ش ودآال دا :ه فرم  رسول خ
ا  آصلی االله عليه و آله فرموده است         دن آ    ه همان زاد   ددر ب ه آ  ، رگ است   ٣۶٠مي

ین رگ از آ١٨٠ ا م د و ه ر١٨٠جنبن ر ي.ن استآ ساش رگ ديگ ی از ك پس اگ
رد      ،ن شود آرگهای جنبده سا   ا     ك  واگر ي   . صاحب آن خوابش نب ای س ن آی از رگه

د     بش آي رد         ،به جن از صاحب آن خوابش نب ه           . ب ه و آل دا صلی االله علي  و رسول خ
ود   بار می   ٣۶٠،ردآ چون بامداد می   ال    " :فرم ی     آ نيمالحمدالله رب الع را عل ل آ ثي

اب ال   آ ،افیآ اصول   (. گفت  آنرا می  مانند  رد  آ  و چون شام می    ".حال اب   ،عادت  ب
  .)النحميد و التمحيد

  
ضرت   - ر از ح ديث معتب ادقدر ح ت  ) ع( ص ول اس  از كه هيچيآمنق

ر سرش   ك ي :ه در او دو رگ هست  كفرزندان آدم نيست مگر آن     ه خوره  آ  رگ ب
ه حر یآرا ب دنش  ت م سی را بحرآآورد و ديگری در ب یآه پي  پس .وردآ ت م

دايتعالی ز   ت می آچون آن رگ سر بحر    د خ ر او مسلط می   آ آي د   ام را ب ه آ گردان
آيد حقتعالی دمل را بر آن       یمت در   آبدن بحر شد و اگر رگ     آ دردهای سر را می   

ی سلط م د  م یآگردان دن را م ای ب ل و زآسی آ پس .شدآ ه درده م آه دم ام به
  .) فصل ششم، باب نهم،المتقينةحلي(. ندآر ك خدا را تش،رساند

  
ی           - ن يحي د ب د و محم دبن الحسن     ،احمد بن محم وب  ، از محم  و او از يعق
ر    ،بن يزيد  ی عمي ن اب افتم  آ سی آ  و او از ، و او از اب امش را ني ی  ،ه ن  و او از اب

 خدا دو شهر :السلام فرمود ه حضرت امام حسن مجتبی عليه  آاند   ردهآعبداالله نقل   
واری      گرداگرد .ی از آنها در مشرق و ديگری در مغرب است         كه ي آدارد   ا دي آنه

ون  كي ( نها هزار هزار   آ از   كاز آهن است و هر ي      ا   و در آن   .دروازه دارد )  ميلي ج
ا      كه ت آزنند   لغت حرف می  ) هفتاد ميليون (به هفتاد هزار هزار    ی ب لغت   لم هر لغت
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ه را    ات و آنچ ه آن لغ ن هم رق دارد و م ر ف ابين آنه در آديگ هر و در م  دو ش
 ،افیآ اصول (. داند سی اين را نمیآ و جز من و برادرم حسين    .دانم  می ،آنهاست

اب الحجآ یة،ت ن عل د الحسن ب اب مول ار، ب تم،الانوار و بح د هف وال ، جل  در اح
  .)ائمه

  
ن مح      ،محمداز احمد  - و  و او از اب ن صالح         ،بب ل ب  و او از    ، و او از جمي

ن تغلب   ن ب ل  ،اب د  آ نق ه    :ه گفت آنن ر صادق علي داالله جعف ی عب ام اب سلام   از ام ال
ست؟       : گفتم . بر ماهی  :ه زمين بر چه استوار است؟ فرمود      آپرسيدم   ر چي اهی ب  م
ود ر آب:فرم يدم پ. ب ست:رس ود؟ آب برچي خره : فرم ر ص يدم. ب خره : پرس  ص

ود  ك نمنا ك خا : پرسيدم .ك نمنا ك برخا : فرمود ؟برچيست  هيهات  : بر چيست؟ فرم
شته است          آ ی آ(! ه در اينجا ديگر دانش علما گم گ اب  آ ،افیك  من ال   ة روض  ،لين ت

  .)الروضه
  
راهيم         - ن اب ی          ،احمد بن مهران و علی ب ن عل د ب ز  و او ا   ، هر دو از محم

راهيم             و ،حسن بن راشد    ن اب ر ب ن جعف وب ب ل    ،او از يعق د    ردهآ  نق  خدمت   :هآ ان
وديم     حضرت موسی بن جعفر عليه     زد آن حضرت          آ السلام ب ه مردی نصرانی ن

د د ،آم ان آن حضرت و او ش سيار مي ام آ در . و گفتگوی ب ال حضرت ام ر مق خ
ادر   آ  بمن بگو   :ديالسلام از او پرس  موسی بن جعفر عليه   ريم   ه اسم م حضرت م

ده شد؟ و در چه         م او كش  السلام در  چه بود و در چه روزی روح عيسی عليه         دمي
  .دانم  واالله نمی:را زائيد؟ نصرانی گفت روزی او

ه        ر علي ن جعف ود   پس حضرت موسی ب سلام فرم امش     :ال ريم ن ادر م ا م  ام
د         آمرثا بود    ه خوانن ی وهيب ا روزي   .ه او را در عرب اردار شد      ك  ام ريم ب  روز  ،ه م

ود ج ر ب ام ظه ه هنگ دآمع رود آم مان ف ين از آس ا روزي.ه روح الام ريم ك ام ه م
  . نيم از روز برآمده وساعت شنبه بود در چهار  سه،عيسی را زائيد

سی را در    آ نهری   :سپس فرمود  ريم عي د  آه م ار آن زائي ی    می ،ن دام آ دان
ان انگو    آ (!) آن نهر فرات بود    : فرمود . نه :گفت بود؟ ا در    ره درخت ار  آ  و خرم ن

ا و      ان خرم ر نيست      آن است و هيچ نهری از لحاظ درخت رات براب ا ف  و .انگور ب
روان خود              ،ه زبان مريم بسته شد    آاما روزی    دان و پي ود فرزن اه يه دوس پادش  قي
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تاب آعمران را بيرون برد تا به مريم بنگرد و آنها آنچه را خدا در              را طلبيد و آل   
   همه چيز را فهميدی؟ حالا. گفتند،ردهآتاب ما بيان آتو و 

ودم         ، بلی :ردآنصرانی عرض    ده ب ا را خوان ه آنه  حالا  . همين امروز هم
ه                     آبفرما   ست؟ حضرت علي ی چي ه لغت سريانی و عرب ادر من ب سلام   ه اسم م ال
 اسم مادر تو به لغت سريانی عنقاليه است و اسم مادر پدرت عنقوره بوده               :فرمود
درت عبدالمسيح است     اما اسم مادرت به لغت عربی هوم     و .است ام پ يه است و ن
  .شود ه به لغت عربی عبداالله میآ

رض  ی :ردآع ت گفت ود   ، راس ست؟ فرم دم چي م ج ا اس دت  : ام م ج  اس
 مگر او : نصرانی گفت.جبرئيل بود و من او را در اين مجلس عبدالرحمن ناميدم       

ود  مسلمان بود؟  د        :فرم م گردي ش    . آری و شهيد ه را ل ان     ك زي ام ناگه ری از اهل ش
  .شتندآبمنزلش ريختند او را 
ت صرانی گف يش از آن :ن ن پ ام م ين  آه ك ن ود را تعي ه خ ود؟ چنم آني ه ب

ود ود:فرم صليب ب و عبدال ام ت ی :ردآ عرض . ن ن م ه م امی ب ه ن ما چ ی؟   ش ده
  .گذارم را عبداالله نام می  من تو:فرمود

ه آ  پس من هم ايمان به خدای بزرگ آوردم و گواهی دهم             :نصرانی گفت 
ست ست شاي ز او ني شی ج پس زن .ه پرست د و   ّـ س ود را بري ی خ ليب طلائ ار و ص

د نيكبش سلمانی ش ی و وكست و م ه بن ت از قبيل ی گرف ر زن ام .قه اظم آ و ام
و             عليه رايش ن ار مهرش داد و ب اه دين اب  آ ،افیآ اصول   (. ر گرفت  آالسلام پنج ت
  .) باب مولدعلی بن الحسينة،الحج

  
ر         ،بن عيسی   از احمدبن محمد   ،چند تن از اصحاب    ی عمي ن اب  ، و او از اب
ران ن حم د ب ب او  و،و او از محم ن تغل ان ب ل ،از اب د  ردهآ نق ر آان ام جعف ه ام

ش      :السلام فرمود  صادق عليه  شه ل ه سوی            ك چون پادشاه حب ل ب راه في ر خود را هم
ه        آ  عبدالمطلب   ،ندآعبه را خراب    آ ه فرستاد تا خانه   كم ه شترانش را بجانب خان

 .ت داد آ  فيل سرش را حر     ! ای محمود  : باو گفت  .برخوردفيل  ه به    در را  ،برد می
رای چه آورده        می :عبدالمطلب به او گفت    د  دانی ترا ب ا سر      ؟ان ل ب  :ردآ اشاره    في

ه دالمطلب گفت!ن را آورده: عب ارت را خراب   ت ه پروردگ ا خان د ت یآان ين .ن  چن
  ! نه:ردآدهی؟ با سر اشاره  اری را انجام میآ
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رد آ  فيل امتناع    .ريان فيل را بردند تا وارد خانه شود       ك لش ،چون صبح شد  
ا می    ك ي:ی از غلامان عبدالمطلب گفت كآنگاه ي  ياهی از طرف دري نم   س  چون  .بي

نها آ از  كشناسم و هر ي    ه آنها رانمی  آ پرنده بسياری    : وی گفت  ، شد كسياهی نزدي 
ا     ه با پشت ناخن می    آسنگی باندازه سنگی     ا ن در   آتر از   كوچآ پرانند ي  خود   رمنق

د    ،گرفتند ر قرار كلش اين پرندگان چون بالای سر    و  ...  دارد  . سنگريزه را انداختن
د د و از مقعدش خارج ش رود آم ر سر مردی ف نگريزه ب  ،افیآاصول (. هر س

  .)وفاته النبی و  باب مولدة،تاب الحجآ
  

  ناسخ و منسوخ
ی نجران        ،علی بن ابراهيم از پدرش     - ن    او از     و ، و او از ابن اب عاصم ب

ه        آ روايت دارند    ،او از منصوربن حازم    ،حميد ر صادق علي سلام   ه از امام جعف ال
را می         ه من ازشما مطلبی می    آشود    چه می  :پرسيديم  .دگوئي  پرسم و شما جواب م

ود     آيد و باو جواب ديگری می        می سپس ديگری نزد شما    د؟ فرم ردم     :فرمائي ا م  م
شان جواب می      آرا باندازه زياد و      وئيم  می عقل د  مردآ  عرض    .گ  ره اگ آ  بفرمائي

د پس چرا                   اصحاب پيغمبر  ول آن حضرت راست گفتن ه از ق ه و آل صلی االله علي
د؟ آدر نقل آن اختلاف پيدا       ود  ردن ی    مگر نمی  :فرم ه مردی خدمت رسول    آ دان

ه می        سئله   صلی االله عليه و آل د و از او م يد و آنحضرت جوابش را     ای می  آم پرس
  .ردآ ه جواب اول را نسخ میآداد  می به او جوابی ديگر ولی بعدها ،فرمود می

وب الخراز        ، از عثمان بن عيسی    ،احمدبن محمد  و  و اواز   ، و او از ابی اي
ه  :ردمآ السلام عرض   ه به حضرت صادق عليهآرده آمحمد بن مسلم نقل      چگون

 حديثی را از رسول خدا صلی االله عليه و ،ه دروغگو هم نيستند   آسانی  آه  آاست  
ود     ولی شما خلاف آنرا به ما می       ،نندآ  روايت می  آله د؟ فرم م    :گوئي  آخر حديث ه

م     آ ،افیآ اصول  (. مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارد      اب فضل العل اب اختلاف     ،ت  ب
  .)الحديث

  
درش ، وعلی بن ابراهيم  ، از احمد بن محمد    ،بن يحيی  محمد -  و ، واو از پ
د   ردهآ و از ابی بصير روايت        وا ،اواز ابن رباب    و ،نها از ابن محبوب   آهمگی   ان

ريم   ( خدای تعالی به عمران      :السلام فرمود  ه امام صادق عليه   آ در م رد آ وحی    )پ
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ان        آه به اذن خدا     آبخشم   ه من بتو پسری می    آ سی را درم ان   آور و پي د و مردگ ن
ريم     و وی چون    .زنش حنه اطلاع داد      به ا عمران اين مطلب ر    .ندآرا زنده    ه م  ب
سر است       آ رد  آ یر م ك ف ،گشت حامله دش پ ا فرزن د   .ه حتم ريم را زائي  ، و چون م
ت دگارا:گف ت    ، خداون سری اس ه پ ن چگون ت؟ آ اي ر اس ون  ...  ه دخت پس چ س

ود         ،خدايتعالی عيسی را به مريم بخشيد      ری ب ان پيغمب ران وعده     آ  او هم ه عم ه ب
شد                    .داده شده بود   يم و ن زی گفت دان خود چي اره مردی از خان  ، پس هر گاه ما درب

  .ه در فرزند يا فرزندزاده او پيدا شودآنيد كار مكا انآنر
 هر گاه درباره مردی سخنی گوئيم   :السلام فرمود   عليه قباز امام صاد   و -

الی هر چه    كار مك ان .باشداو  نوه    و در فرزند يا    ،و در او نباشد    نيد زيرا خدای تع
  .ندآ خواهد می
د - ار گوي ن عم ا:واسحاق ب ه حضرت ام هم ب سلام عرض ا  صادق علي ل

 ؟ ولی اجابت آن به تاخير افتد      ،ن است دعای مردی مستجاب شده باشد      ك مم :ردمآ
  ! آری تا بيست سال:فرمود

د و- صير گوي و ب ه :اب ادق علي ام ص ضرت ام نيدم از ح سلام   ش ه آال
ند واجابت دعايش تا روز جمعه يا روز        آن است مومن دعا     ك همانا مم  :فرمود می

  .) باب ابطات عليه الاجابه،عادتاب الآ ،افیآل اصو(. قيامت به تاخير افتد
  
ول است        ) ع(از حضرت امام جعفر صادق     - ه هر   آ در حديث معتبر منق

  و .ن سال او را حج نصيب شود      آ در   ،دفعه بگويد كه هزار مرتبه ماشاء االله در ي      آ
الاخره در ي   شود ب الهای دگر شود كاگر آن سال ن ان (. ی از س اتيح الجن اب ،مف  ب

  .)عمال سنه در ا،دوم
  
سياری     كه ي آند  آ شی در حديث معروفی نقل می     آشيخ   - ی ازشيعان مال ب
زد   می ،ماند شود و چون از پرداخت آن عاجز می        ان خود مديون می   فبه مخال   .گري

ر صادق            ام جعف زد ام اوقع را می        می ) ع(زراره اعلی اله مقامه ن د و م د و    آي گوي
ه ت         سپس می  الی فرجه نزدي     پرسد اگر ظهور حضرت قائم عجل ال ن   ، است  كع  اي

ن خلاص                   آشخص صبر    د و او را از پرداخت دي ند تا آن حضرت ظهور فرماي
د ا طلب.نماي اخيری هست ب ور ت ر ظه ردر ام د ارانك و اگ  .از در مصالحه در آي
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د  در پاسخ می    ) ع(حضرت د شد    :فرماي ا ي   :پرسد   زراره می   . خواه ام   ك  ت سال؟ ام
د می د:گوي د ش شاءاالله خواه از می:سدپر  می. ان ال؟ ب ا دو س د  ت شاء االله :فرماي  ان

  .١شد خواهد
ا    ك بدرستي :زراره اعلی اله مقامه بمن گفته بود       - ر  مه حضرت ام ) ع( جعف

ه راز پاي ای خلافت را برف ه غاصب ،ه دآ بجای خليف ونی خواهی دي چون آن  .ن
تم       ،وفات يافت ) ع(حضرت تم و گف يم آن         : نزد او رف شد؟ و ب ی و ن ين گفت چرا چن
ه است            آ ند  آار  كه وی ان  آ داشتم ه من گفت ين سخنی ب ن را    : زراره گفت   .ه چن  اي
ه  ، نقل از مجله پيام هاجر  ،هشام بن سالم  (.  اما درست در نيامد    ،گفتم  نشريه جامع

  .)١٣۶١ شهريور ١٠ ،زنان انقلاب اسلامی ايران
  

  در فضائل نفرين
اد      ،جمعی از اصحاب   - ن زي ار         ، از سهل ب ن المب ی ب او  و ،ك و او از يحي

ه  ن جبل داالله ب ار  ،از عب ن عم حاق ب ت ، و او از اس د  ردهآ رواي تآان ه :ه گف  ب
ه      سايه       حضرت امام جعفر صادق علي سلام از دست هم ه        آ ی  ا  ال تم و از او ب ه داش

ود    .ردمآ ايت  ك ش ،ديرس من آزار می   رين       : بمن فرم ر او نف رين       .نآ  ب  پس من نف
ود  .ردمآايت  كتم وش  پس دوباره خدمتش رف    .ای نگرفتم   ولی نتيجه  ،ردمآ  ر ب  : فرم

ردم    :ردمآ عرض   .نآاو نفرين    دايت گ رين    ، ف دم  ردم ونتيجه آ  نف ود .ای ندي  : فرم
رينش     :ردمآردی؟ عرض آبچه صورت نفرين     ه او برخوردم نف اه ب  .ردمآ  هرگ

ن    .نآند نفرينش  آ نه چون به تو پشت       :فرمود انی  آ ار را آ  پس من اي ردم و زم
  .ردآت و خدا مرا از شرش آسوده  سياه نشسكه او به خاآنگذشت 
اه  :ه فرمودآالسلام روايت شده   واز حضرت امام ابی الحسن عليه      -  هر گ

ا   ةاللهم اطرقه ببلي  " بگوييد   ،نيدآی از شما بخواهيد بر دشمن نفرين        كي "  لااخت له
  .)ه مانند نداشته باشدآن آخدايا او را به بلائی گرفتار (

سی   از احمدبن محم  ،ومحمد بن يحيی   - ن عي ن الح  ،د ب ی ب  ،مك  و او از عل
ه كو او از مال  ار   ، بن عطي ن عم ونس ب ل  ، و او از ي د   ردهآ  نق ه حضرت   :هآ ان  ب

                                                 
يش     ١۴٠ديده است آه اين سوال و جواب،          البته شيخ آشی رحمة االله عليه اشكالی نمی        -١  سال پ

افی     . از تولد حضرت امام زمان صورت گرفته باشد  اب آ ن روايت در آت اب فضل ا  (اي م،  آت لعل
  .نيز نقل شده است) باب اختلاف الحديث
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ه  ر صادق علي ام جعف سلام عرض  ام سايه:ردمآال ار هم شی از آل   گرفت ای قري
ه   : حضرت فرمود  .ندآ میی  ه همه جا از من بدگوي     آام   محرز شده   در نماز شب ب
ه سجده روی     آ  آنگاه   ،نآاو نفرين     خدای  ،عت اول  آ در سجده آخر از دو ر        .ه ب

ام           "):ترجمه( و پس بگو   نآعزوجل را حمد      خدايا فلان پسر فلان مرا شهره ع
رار داده                آرده و نامم را فاش      آ ا ق رده و مرا به خشم آورده و در معرض خطره

ار         .است شان        ن و مرگش را زود     آ  او را به تيرغيب گرفت ام و ن  را شبرسان و ن
ساعه  .نآار شتاب آزميان بردار ودر اين   ا ين ال ساعه  ، يعنی هم ين ال ونس  " هم  ي

د    ين  :بن عمار گوي ه  ك پس همين  ردمآ  چن ديم  آه ب ه آم بانه وارد شديم  ،وف  و از ، ش
وز سخنم را   . سخت بيمار است  : گفتند . را پرسيدم  دخانواده خود حال آن مر      و هن

  . مرد: گفتند. بلند شده صدای شيون از خانه اوآبه پايان نرسانده بودم 
  
د       ،محمد بن يحيی   و - ن محم د ب ی       ، از احم ن اب  و اواز ،راننج  و او از اب

ان ادبن عثم سمعی،حم ت ، و او از م د آ رواي ی آنن ن عل ون داوود ب ا( ه چ م آح
ه يس ) مدين ن خن ی ب ادق  ( معل ر ص ام جعف ده حضرت ام  آن ،شتكرا ب )آزاد ش

را     كسيآ  هر آينه بر     :السلام فرمود  حضرت عليه  رين  ،شته است آ ه آزاد شده م  نف
ام صادق     ( تب عم. نمآ ادم ام ل       ) خ رای من نق ه     آ رد  آ ب ام علي سلام   ه آن شب ام ال

ته در ر ودآپيوس جود ب ين.وع و س س هم دآ  پ حر ش نيدم ،ه س جده آ ش ه در س
ی  ود  م دايا "فرم ر ،خ ساعه بگي م ال ان او را ه جده  ". ج ر از س ضرت س  آن ح

نيديم      شيون از    ه فرياد آبرنداشته بود    ی ش  پس حضرت صادق       .خانه داود بن عل
 و خدای  . من خدا را به دعائی خواندم      :السلام سر از سجده برداشت و فرمود       عليه

ه  آای را فرستاد با ميلی آهنين چنان بر سر او زد             عزوجل فرشته   اش از آن   ه مثان
  .) باب الدعا علی العدو،تاب الدعاآ ،افیآاصول (.  و پس بمرد،افتكضربت ش

 ٣٩٦



  ر ثروت و فقر ائمهد
داالله          و ، از معلی بن محمد    ،حسين بن محمد   - ن عب  ،او از احمد بن محمد ب

ی   او او    ن سعيد         ،ز محمدبن يحي ل    ، و او از صالح ب د   آ نق ه بخدمت حضرت     آ نن
 در هر امری در ، قربانت:ردمآ عرض .السلام رسيدم عليه )نقیلا علی(امام هادی 

ستند آصدد  ما ه ق ش اهی در ح ا آنج،وت رای زشت و  آا  ت ن س ما را در اي ه ش
 . تو هم بنگر    ، ای پسر سعيد   : فرمود .اند  منزل داده  ،ه سرای گدايان نامند   آبدنامی  

اه  تانهاي.ردمآنگ رم ی  بوس سيار خ دم ب وه،دي ا مي وبر   ب يده و ن ازه رس ای ت  و ،ه
د درصدف            د مرواري ا و خوشبوی مانن سر بچگان و مرغان و     ،دخترانی زيب  و پ

ای وان و نهره ده آ ، روانآه د و دي ره ش شمم خي ادآم از ا ه چ ام .ار افت اه ام  آنگ
ود   عليه داي       :السلام فرم ا در سرای گ ستيم  ا م ا      ،ن ني ا      آ  هر ج ا برايم يم اينه  نه باش

  .)السلام  باب مولد ابی الحسن الرضا عليهة،تاب الحجآ ،افیآاصول ( مهيا است
  
ی - دی عباس ه( مه ی ) خليف ام موس ه ام هآب سلام  اظم علي تال  ای :گف
دود،اباالحسن د  ح ه  را كف دايتعالیآ تور خ ا دس ل ب د جبرئي ه ،گوين  خاص فاطم
 و حد ديگری     ،وه احد است  آ حدش   كي:  فرمود . بمن بگو  ،ردآرم  آل ا ودختر رس 

دل ة و حد ديگرش دوم  ، و حد ديگرش سيف البحر    ،عريش مصر  ا   . الجن  مهدی ب
اب الحج   آ ،افیآ(! ينن آری يا اميرالموم   : همه اينها؟ فرمود   :تعجب گفت  اب   ة،ت  ب

  .)الفی و الانفال
  
ن ح     ی،احمدبن محمدبن عيس   - ن وهب  ة و او از معاوي ،مك  از علی ب  و ، ب

ه             آاند   ردهآاو از سعيدالسمان نقل      داالله علي ی عب ر صادق اب ام جعف سلام   ه نزد ام ال
شان در آودم ب ام از سخنان دند و چون ام ر آنحضرت وارد ش دی ب رد زي ه دو م

د ر،غضب ش د بي ود.ون رفتن ن فرم ه م ی: حضرت ب ر را م ن دو نف ی؟   اي شناس
ستند و ، آری:ردمآعرض  ا ه ازار م ل ب ا اه ی   اينه ه م ه زيدي ند از طايف  و .باش

ز             آعقيده دارند    ه ن ه و آل ر صلی االله علي ن حسن است        ده شمشير پيغمب داالله ب  . عب
شان      :فرمود د   آ خدای لعنت د  ه دروغ می   آ ن ر صل        .گوين ا شمشير پيغمب ی االله   همان

ن است  زد م ه ن ه و آل ا .علي رچم و جوشن و زره و آ همان ر آه پ ود پيغمب لاهخ
زد من است   ه ن ه و آل ا  .صلی االله علي ر صلی االله  آ همان ربخش پيغمب رق ظف ه بي

 ٣٩٧



ا   .ه الواح موسی و عصای او نزد من است         آ همانا   .عليه و آله نزد من است       همان
ا  .است  ه انگشتر سليمان بن داود نزد من      آ انی را در       آ  طشتی     همان ه موسی قرب

ا  . نزد من است،داد آن انجام می  ه و     آ ه اسمی  آ  همان ر صلی االله علي زد پيغمب ه ن
ری از      ،گذاشت  فار می آ جنگ آنرا ميان مسلمانان و      و چون در   ،آله بود  ه تي  چوب

رای     آه سلاحهائی   آ همانا   . نزد من است   ،ديرس فار به مسلمين نمی   آ ه فرشتگان ب
دا صلی         آهمانا   ... نزد من است     ،اند  آورده پيغمبران گذشته  ه پدرم زره رسول خ

د        ين می   آاالله عليه و آله را پوشيد و دامنش ان ه زم يدم   .شيدآ  ی ب را پوش  ، و من آن
ود   د        .همچنان ب ائم آل محم را بپوشد  آه چون  آ است  سی آ  )ص( و ق دازه   ،ن ه ان  ب
  . انشا االله.قامتش باشد
د و داالله گوي ی عب ن اب د ب ه از حض:احم يدم  رت رضا علي سلام پرس ه آال

هاذو ه و آل دا صلی االله علي شير رسول خ ار شم ودآاز  لفق د؟ فرم ا آم ل :ج  جبرئي
ه سلام  علي ود  ال ره ب ور آن از نق مان آورد و زي را از آس ت .آن ن اس زد م .  و آن ن

  ). و متاعهاالله رسولالائمه من سلاح د  باب ما عنة،تاب الحجآ ،افیآاصول (
  
د   - ن محم د ب سن احم دبن الح سی   و،از محم دبن عي  و او از ،او از محم

ن موسی         ، بن القاسم   ةمحمدبن حمز  راهيم اب ل    ، و او از اب د   آ نق  ه از حضرت   آ نن
ه  ا علي ام رض تم   ام ی داش سلام طلب ی آال ردم واودر آ ه در وصول آن اصرار م

ه می          آ روز  ك  ي .ردآ  امروز و فردا می    نپرداخت آ  ی مدين تقبال وال ه اس  ،رفت  ه ب
ن هم  ودمم يد  ك نزدي.راهش ب لان رس صر ف د و    و  ق ان فرودآم ايه درخت در س

دا      ك عيد نزدي  ، قربانت :ردمآ عرض   .شخص سومی با ما نبود     ه من   آ  است و بخ
دارم    ه    .حتی درهمی ن ه      حضرت علي ا تازيان سلام ب يد   ال ين را خراش  سپس  .اش زم

ود    ره خود س    :دست برد و شمش طلائی را از آنجا برداشت و فرم ن را به  ،از اي
  .ولی آنچه ديدی از همه پنهان دار

ز ي د كو ني حاب گوي ا      :ی از اص ام رض ضرت ام زد ح سياری ن ول ب  پ
ود   آ اند . ولی آن حضرت شادمان نگشت     ،السلام آوردم  عليه  ، ای غلام   :ی بعد فرم

ی نشت و دستش را گرفت            .آفتابه لگن بياور   ود      و  سپس روی تخت ه غلام فرم  : ب
ز د.آب بري ور ط : راوی گوي ود  همينط شت  آلا ب شتان در ط ان انگ ه از مي
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ائی   كسيآ : سپس متوجه من شد و فرمود    .ريخت می ا اعتن ه چنين است به اين پوله
  )تابآاز همان (. ندارد

  
ه هر مردی از    آ :دارانش گفت  رون الرشيد به مدينه در آمد و به پرده        اه -

ريش   هاشم و ديگر بطون      بنیه از فرزندان مهاجرين وانصار و     كاهل مدينه و م     ق
د ودش ر ،درآم سبت خ ی ا ن دآ معرف ر .ن یآ و ه د دام م ود را   آمدن سبت خ و ن
ده       .داد درهم صله می    به آنها از صد تا پنج هزار       ،گفتند می  ناگهان گفتند مردی آم
ن ابيطالب                          آ ی ب ن عل ن الحسين ب ی ب ن عل د ب ن محم ه خود را موسی بن جعفر ب

د آ معرفی می   ر الا    .ن ارون او را سوار ب د     بدستور ه ه آوردن ساط خليف ا ب  .غش ت
 ، فعلا در مضيقه مالی هستيم      : بخشيد و گفت   حضرتهارون دويست دينار به آن      

  .بخشش بيشتر ما بعد به تو خواهد رسيد
نج        آچون از هارون پرسيدند      ه پ ه هم ه          ه چرا ب ار بخشيدی و ب هزار دين

ردا صد هزار شمشير     آ موسی بن جعفر دويست دينار؟ گفت بيم آن داشتم   از ه ف
وانم        آو دوستانش برروی ما      شيعيان ر     .ردآ شيده شود وهمه را راضی نت  پس فق

دان وی ت،وی و خان شان اس تی اي ر درازدس ما از خط ا و ش صونيت م .  م
  .)السلام اب تاريخ امام موسی عليهوبا ، جلد يازدهم،بحارالانوار(

  
را احضار       : امام موسی بن جعفر فرمود     - يد م ارون الرش ر او   ردآ ه و ب

شم   . استك ديدم غضبنا. جواب سلامم را نداد.ردمآ سلام   .ارد شدم و اری پي  طوم
وان  ت بخ داخت و گف تهآ در !ان ود  ن نوش يعه  آب ل ش اق از اه راج آف زد ،ه خ  ن

ه نمی      و( آيد موسی بن جعفر می    زد خليف ه طولانی     .)رود ن ود   نام ستاده   ب و من اي
 ،تس ه خواندی بس ا    و گفت هر چ     سرش را برداشت   .ت بود آخواندم و او سا    می

ه  ه محمد را    آسی  آ قسم به    ،ا اميرالمومنين ي : گفتم .حرف بزن  ه   ب وت برانگيخت نب
انواده  ،نياورده س درهمی و ديناری از طريق خراج برای من   كه هيچ آ  ولی ما خ

يم آ میابيطالب هديه قبول   ومنين  ...  ن ا و     آ اميرالم ر و تنگدستی م ر فق ثرت  آه ب
 آگاه شد و دانست    ،رده بودند آقطع   ت پيشين از ما   ه در خلاف  آدشمن ما و خمسی     

ا حرام است و     س ه فشار زندگی بر ما سخت شده ا      آ ر م در عوض   ت و صدقه ب
رر           ا مق ر م ور          آ و ا  .رده است  آ خدا خمسی را ب ا را مجب ن وضع م ون اي رده آ ن
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ولآاست  ه قب يمآ ه هدي ومنين.ردآوت ك س.ن تم ای اميرالم سر ، سپس گف ن پ  م
ستم  و ه نم آ  ،عموی ت ه من دراز شده است  آاش ببي و ب ه من .ه دست لطف ت  ب

تم  ك نزدي  .ك بيا نزدي   :رد وگفت آاشاره   ا من      ، رف  ای  : پس گفت    .ردآ  مصافحه  ب
ان      ، يا ابالحسن  : و پرسيد  .دانم راست گفتی   ه می آموسی غم مدار     ر ن د نف خور    چن

تم     همه بچه : پرسيد .ندداری؟ گفتم از پانصد بيشتر     د؟ گف ه :های توان شترشان  بي . ن
را          ،هستند و اما فرزند    خدم و حشم   ن ق سرند از اي ز   ر زياده از سی پ ران ني  و دخت
شان شوهر نمی             .از اين قرار   ه پسرعموهاي ران را ب ت  دهی؟   پرسيد چرا دخت  :مگف

د املا    : پرسيد .ندارم پول جهيزه آنها را    تم   آ  وضع در آم ه است؟ گف اه  :ت چگون  گ
 به ده هزار    ك نزدي ، آری :ری؟ گفتم  قرض بر گردن دا    : پرسيد .هست و گاه نيست   

و می       ، ای پسرعمو  : رشيد گفت  .دينار م     آنقدر پول به ت سران و دخترانت      آ ده ه پ
ی و املا  سر ده اد آرا هم یآت را آب ا ر او .ن ت.ردمآا دع ی : گف  ای موس

تم  .احتياجاتت را بگو   ومنين اول خوا      : گف ن است           ه ای اميرالم و اي ه آ ش من از ت
م بخواه   ، اجازه داری : گفت .ام برگردم و بچه نزد زن    اجازه فرمائيد  از ه تم  . ب  گف

دا اميرا ا يلخ رای م ومنين را ب داردكم اقی ب سرعموهايش ب ردی ، مشت پ  من م
ه    ر دوش دارم و        عيالوارم و عائل ه             ای سنگين ب ا ب دا چشمهای م د از خ رم و  آ بع

م و ي      .بخشش اميرالمومنين دوخته است    ا          ك صد هزار دره ه من عط اس ب دست لب
زد زن وبچه           فر رام ن ا احت ود و ب د  مود و مرا سوار نم  ،بحارالانوار (. ام برگرداني

  .) مناظرات مع خلفاء الجور،السلام  در حالات امام موسی عليه،جلد يازدهم
  
ت  - ديث اس هآدر ح ی علي ضرت عل ا  ه ح ع ازدواج ب سلام در موق ال

روش آن  ه از پول ف    آ شمشير داشت    ك زره و ي   كشتر و ي   كحضرت فاطمه فقط ي   
  .)تاب معراجآ در ،االله دستغيب شيرازی آيت(. زره ازدواج نمود

  
ل است   - هآاز حضرت صادق نق ی علي ع  ه حضرت عل سلام در موق ال

ه داد             ائلی هدي ه س ه   آ  ،نماز انگشتر خود را ب ره و         ه وزن حلق ال نق ار مثق اش چه
ود         ام  آ  سال    كه قيمتش خراج ي      آ  ،وزن نگينش پنج مثقال ياقوت سرخ ب  شور ش

وده است یآ(. ب اب الحجآ ،افیآ اصول ،لين ادرة،ت اب ن ت، ب ی   و آي االله العظم
  .)تاب جواهر الولايهآ ،بروجردی
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ه     آالبحار تصريح شده    ةدر سفين  - سلام   ه در آمد سالانه اميرالمومنين علي ال

د قمی  (. بوده است) تقريبا دو ميليون به پول امروز( چهل هزار دينار    ،استاد احم
  .)يت در اسلامكتاب مالآ نقل از ، قمسمينار فيضيه

  
  در سهم امام

سی           - دبن عي دبن محم ی از احم وب  ناو از اب     و ،محمد بن يحي  و او  ، محب
ل    ،ابلیك او از ابی خالد ال      و ،سالم از هشام بن   اقر       آ رده است    آ  نق د ب ام محم ه ام

ه  ود   علي سلام فرم ه   آ در :ال ی علي اب عل سلام  ت ه و آل   آ ( ال ر صلی االله علي  هه پيغمب
وده است  شاء فرم م ) ان ده اي دا است و او   آدي ه خ ق ب ين متعل ن  آه زم ه م را ب ن

  .رده و مائيم پرهيزگاران و همه زمين از آن ما استآوخاندانم واگذار 
د آزمينی را زنده و آباد       هآ هر مسلمی    :ونيز امام فرمود   د خراجش     ،ن  باي

 .شمشير ظاهر شود    اه حضرت قائم از خاندان من ب      ك تا زماني  ،را به امام بپردازد   
صرف    ا را ت ه زمينه اه هم ا آآنگ صرفين را از آنه د و مت د  ن راج نماي ر ،اخ  مگ

ا را      ه حضرت قائم عليه   آه در دست شيعيان ما باشد       آزمينهائی   ن زمينه السلام اي
  .گذاردی با خود آنها مقاطعه بندد و زمين را در دست ايشان باق

 و او در آن سال وجهی را           مسمع را در مدرسه ديدم     :وعمربن يزيد گويد  
ه   مخدمت اما  ود             صادق علي ه ب رده وآن حضر ت نپذيرفت سلام ب تم    .ال او گف  چرا   : ب

ردی    آ السلام وجهی را     امام صادق عليه   رايش ب و رد       ،ه ب ه ت  چون   :رد؟ گفت  آ  ب
ذار          آردم  آ عرض   ،به خدمتش بردم   وجه را  ه من واگ ه غواصی دريای بحرين ب

تفاد         م اس را       آ ه  شده و چهارصد هزار دره م       آ ردم و خمس آن ه هشتاد هزار دره
ما آورده،است رای ش ود.ام  ب ا: حضرت فرم ين  مگر م دا از آن  از زم وآنچه خ

رآورده يار ،ب دارم؟ ای اباس ز خمس ن ی ج تی ، حق ين از آآ بدس ه زم ا نه هم  م
 ة،تاب الحج آ ،افیآاصول  (. متعلق به ما است    از آن برآورد    پس آنچه خدا   .است

  .)السلام ها للامام عليهلآباب ان الارض 
  
د         او  و ،محمد بن يحيی از محمد بن احمد       - ن احم داالله ب دبن عب  و ،از محم
او از    و ، و او از ابان بن مصعب      ،او از صالح بن حمزه      و ،بن النعمان ی  او ازعل 
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ام صادق    آ روايت دارد    ،يونس بن ظبيان يا از معلی بن خنيس        ه به ابی عبداالله ام
دی زد     چه هستيد؟ك شما از اين زمين مال   :مردآالسلام عرض    عليه حضرت لبخن

ود ار :و فرم دای تب ا خ ل  ك همان الی جبرئي ه و تع سلام  علي ه او  ال تاد و ب را فرس
ه آنهاست      هآ  ،ندآدستور داد با انگشت ابهامش هشت نهر در زمين حفر            از جمل

 و ،است ) شوش(ه نهر شاشآ و خشوع ،ه همان نهر بلخ است  آسيحان و جيحان    
ه   ، و نيل به مصر     ،ه نهر هند است   آران  مه رات    و دجل د و         .و ف  پس آنچه آب ده

ا است   ه از آن م ا است و آنچ رد از آن م ا ،آب گي يعيان م ه ش ق ب  و .است  متعل
  .ناحق گيرد به زور و ه آنراك مگر آن،ای نيست دشمن ما را از آن بهره

ای خويش پنج   با پ السلام    عليهالسلام فرمود جبرئيل     و نيز امام صادق عليه    
ی آن می         آ  ،ردآ نهر حفر    ه آب در پ د  ه زبان ران و           :آم ل ومه ه و ني رات و دجل   ف

ه از    ه آنچ س هم خ پ ر بل ورد آنه ا آب خ ام  ،نه ه ام ق ب د متعل ت  و آب ده  و .اس
ام است   ،ها را در ميان گرفته است     یكه خش آدريائی   ه ام ان  (.  نيز متعلق ب از هم

  .)تابآ
  
ه- ادق علي ام ص سلام بت ام وديآأال وبتر از آ :د فرم دا محب زد خ اری ن

 ،ه به امام داده شود    آه خداوند هر درهمی را      آ همانا   .رسانيدن پول به امام نيست    
  .وه احد قرار دهدآمی كدر بهشت به مح

اح    آ  :به من فرمود  السلام    عليه امام صادق    :حسن بن مياح گويد    و ه ای مي
ه آ  درهم ك ي:دو ونيز فرم.تتر اس وه احد سنگينآ از ،ه به امام برسد  آ درهم   كي

ام برسد     ر است از دو هزار هزار            ،به ام ون ( بهت م ) دوميلي ر     آ  دره ه در راه خي
  .ديگر مصرف شود

انی            : پدرم گفت   :علی بن ابراهيم گويد    و ر ث ی جعف  در خدمت حضرت اب
ه متولی اوقاف قم آبن سهل  ه صالح بن محمدآبودم ) امام محمد تقی( السلام عليه
م را      :ردآ وبه حضرت عرض      وارد شد  ،بود ای من آن ده هزار دره ه  آ  آق ه گفت
ا        ،بودم ه من حلال بفرم ا را خرج         . ب را آنه ود  .ردمآ  زي ی   .ردمآ  حلال    : فرم  ول

ه اموال محمد را آ اين شخص را ببين :فرمودالسلام   عليه امام   ،چون بيرون رفت  
دا       .نمآ میگويم حلال ن    البته من نمی   .نآگويد مرا حلال     خورد و می   می ه خ ی ب  ول
سامحه از              ه اين پول از گلويش پائين نمی      آ دون م دا در روز قيامت ب رود زيرا خ
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اب   آ ،افیآ اصول   (. ردآاو سئوال خواهد     اب ان الارض      ،الحجة ت ام    آب ا للام له
  )السلام عليه

  
  ائمه و اجنه

ی از ي    - ن عل د ب شاور   حمحم ن م ی ب ت ،افك از سعدالاس و و ا،ي  رواي
ه ارهای خودم به منزل امام باقر       آعضی از   ه راجع به ب   آند  آ می سلام    علي تم ال  .رف

دم          .مدتی زياد در انتظار ماندم     اه اشخاصی را دي  ،ه از اطاق خارج شده       آ  تا ناگ
ر           هآبسوی من آمدند     د و پوستی در ب ائی زرد بودن ثرت  آرده و از آ  مانند ملخه

صی از   ا اشخ :ردمآ  عرض   ، چون به خدمت امام رسيدم     .عبادت لاغر شده بودند   
ه ي     تند هم ای زرد بودن   آ نواخت  كنزد من گذش د ملخه ادت لاغرشان   ده مانن  و عب

 :ردمآ عرض . ايشان برادران تو از طائفه جن هستند     ، ای سعد  : فرمود .رده بود آ
آيند مسائل دينی و حلال و حرام خود را از              می .آيند؟ فرمود آری   خدمت شما می  

ی ا م ند م اب آ ،افیآاصول (. پرس سئلونهم عن أاب ان الجن ي بة،لحجات تيهم في
  .)معالم دينهم

  
ه مردمی  آبودم  السلام    عليهدر خانه امام جعفر صادق      : و ابن جبل گويد    -

د         رون آمدن تند          آ  ،شبيه سياه پوستان سودانی بي ر داش  از  .ه لنگ و روپوشی در ب
يدم    السلام    عليهامام صادق    د  .راجع به آنها پرس رادران جن شما         : فرمودن شان ب  اي

  .هستند
اقر علي            كو سعد اس   - د ب ام محم د خدمت ام سلام رهسپار شدم      هاف گوي  .ال

رم       وچون می   تم اجازه ورود بگي رون        ،خواس دم جهازهای شتر بي ه صف      دي خان
بيه     م  ناگاه صدائی برخاست و سپس مردمی عما         .شده وبه رديف است   آ سر ش ه ب

 امروز  ،ت قربان :ردمآ عرض   . من خدمت حضرت رسيدم    .نيها بيرون آمدند  اسود
دم          ،بمن دير اجازه دخول فرمودی     سرانی را دي د    آ  و من عمامه ب رون آمدن و  ه بي

رادران     :مودر ف ! نه :ردمآيانند؟ عرض   آی آنها   ت ندانس : فرمود .من نشناختم  ا ب  آنه
  .جن شما هستند
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 ،ه ای سدير   آ  ندبمن فرمود السلام    عليه امام باقر    :و سدير صيرفی گويد    -
م اه جن د  ما خدمتگزارانی از طايف    اه در   آ  ،ري يم   آ ه هر گ  ،اری شتاب داشته باش
  .فرستيم آنها را به ماموريت می

ر          كح و - ن جعف ر موسی ب ه يمه دخت سلام   علي ام رضا     ال د حضرت ام گوي
ا        زميه در ه  آرا ديدم   السلام    عليه د  سی سخن می    آ خانه ايستاده وآهسته ب ا   ،گوي  ام

ود    آهسته سخن می   یآ آقای من با : گفتم.مددي من آن ديگری را نمی     وئی؟ فرم  :گ
ی جن است  امر زهرائ ن ع ده است و دردآاي زد من آم دآ دل می ه ن  عرض .ن

رورم:ردمآ شنوم ، س خنش را ب شنوی   . دوست دارم س خنش را ب ر س ود اگ  فرم
ی كي ب م یآ سال ت رض .ن ن وصف :ردمآ ع ا اي ايم، ب شنوم  ، آق ت دارم ب  دوس

ود شنو:فرم وش دادم! ب ن گ د سوت . م ا   صدائی مانن ت ت را گرف ب م نيدم و ت ش
  .سالكي

ابر رحم  و - ه ةج د االله علي ه   : گوي اقر علي د ب ام محم ضرت ام سلام  ح ال
ود امی :فرم ومنين آ هنگ هه اميرالم سلام  علي ودال ر ب ر منب ی از ك از طرف ي،ب

د  ل ش ائی داخ سجد اژده ای م گ .دره ردم آهن دآشتنش را آ م ا ،ردن  ام
ای    آ  نهي او س .ار بازداشت  آ ين  را از ا   آنانالسلام    عليهاميرالمومنين   ا پ د ت شان آم

ستاد      .منبر رسيد  ومنين   .برخاست و روی دمش اي ه اميرالم ه  و ب سلام   علي سلام  ال
ود  .ردآ اره فرم ه آ حضرت اش ا خطب شيند ت ود  ه بن ام ش ه  .اش تم س از خطب  پ

ر  بن عثمان خليفه شما     عمرو :يستی؟ گفت آ تو :فرمود نم    ب ه ج درم مُ    .طايف رد و   پ
شينی او بدست آورم  أرد خدمت شما آيم و ر     آش  به من سفار    .ی شما را برای جان

ومنين           نون آمده آا ائی؟ اميرالم ه ام تا چه دستور فرم سلام     علي ود ال ازگرد و   : فرم ب
شان           آدرت باش   پبه فضل خدا در ميان جنيان بجای         ر اي ه من هستی ب  .ه تو خليف

ومنين خداحافظی       رعم  ، قربانت  :دمرآ  من عرض      .رد و بازگشت   آ و با اميرالم
ی رعم ما م دمت ش د و و خ ود آآي ت؟ فرم ر او واجب اس دن ب ان (!  آری:م از هم
  )تابآ

  
د     ،از احمد بن محمد   يحيی  محمدبن   - دبن    و، و از محمد بن خال او از محم
داالله صادق    ه ديدم امام ابی آ روايت دارد    ،او از حسن بن ابی العلاء       و ،القاسم عب
ا    ، ای :فرمودو   زد   ،ه در خانه بود   آاهائی  كدستش را به مت   السلام    عليه  حسين اينه
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ا ت   آاهائی است   كمت ا فرشتگان برآنه ه زده كه باره د و  ي اهی مجبورشده    ان ا گ م   م اي
ای  رچينيم شان راكوچآپره ين ب ا .از روی زم دكه ملائآ همان ز مانن ه   ني اجن

  .آيند بطور مستر به ملاقات ما می
ن الحسين       خدم :ن باره گويد  يابوحمزه ثعالی در هم    و - ی ب ت حضرت عل

ين برمی      آ حضرت را ديدم     .السلام رسيدم  عليه) العابدين زين( د   ه چيزی از زم چي
رده می        ه       و دستش را پشت پ رد و ب ود   آ سی  آ ب  عرض  .داد می  ،ه در آن اطاق ب

ر فرشتگانی است     : فرمود؟چينی ه برمیآچيست ،  قربانت :ردمآ ای پ ه آ  زياديه
ا می    و چون از ن      نندآ با ما خلوت می    ا را جمع می         زد م د آنه يم و آ رون د   ن بازوبن

ود    مگر فرشتگان نزد شما می     :ردمآ عرض   .نيمآ ان خود می  دفرزن  ای :آيند؟ فرم
 ،افیآ اصول   ( نندآ اها جای خود را تنگ می     كه روی مت  آآيند    آنقدر می  ،اباحمزه

  ).هكباب الملائ ،الحجةتاب آ
  
هيد  - يخ ش ة ش ه از حضرت رحم ولاالله علي ل )ص( االله رس ه آرده آ نق
د سم است :فرمودن ر دو ق يطان ب ی: ش يطان جن ی، ش تن    و آن دور م ه گف ود ب ش

سی ". العلی العظيمااللهب  الاةلاحول و لاقو  " شود    و آن دور می ، و ديگر شيطان ان
د و  ر محم تادن صلوات ب ه فرس سلام  آب يهم ال اب عل ان و (. ل آن جن اتيح الجن مف

  .)ذات دفع شياطين در عو، باب سوم،باقيات صالحات
  
د قاسم      آ  روايت    "امان الافطار "بن طاوس در     علی سيد  - رده از ابومحم

ه بن علاصافی خادم امام علی النقی        سلام   علي دم از آن       :ه گفت  آ  ،ال  رخصت طلبي
ام رضا آحضرت  ارت جدش ام ه زي هه ب سلام  علي رومال ود .ب ود آ فرم ا خ ه ب

ق زرد باشد         آانگشتری داشته باش     نش عقي وه   اماشاء   "و نقش نگين      ه نگي الله لاق
ی نقش                  "الا باالله استغفراالله    د وعل ر روی ديگر نگين محم ند  آ  باشد و ب  .رده باش

 خادم گويد .راهزنان چون اين انگشتر را با خود داری امان يابی از شر دزدان و        
شتم          آبيرون آمدم و انگشتری      ه وداع  آ ه حضرت فرموده بود بهم رسانيدم و برگ

د      آ فرمود   ! يا سيدی  ك لبي : گفتم ! ای صافی  فرمود...  نمآ م باي روزه ه ه انگشتر في
ه              كستير بد ،باشی با خود داشته   د خورد ب شابور شيری برخواه ه ميان طوس و ني

ا      .رد از رفتن  آتو و قافله را منع خواهد        ه شير بنم  تو پيش برو واين انگشتر را ب
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ه رفتم به سفر و به آ صافی گويد...  ه دورشو از راه  آگويد   و بگو مولای من می    
 شيری بر سر راه آمد و آنچه        ،ه حضرت فرموده بود   آان  كسوگند در همان م    خدا

 و چون از زيارت برگشتم آنچه گذشته          .و شير برگشت    بعمل آوردم  ،فرموده بود 
اب عرض         ،بود ود  .ردمآ  خدمت آن جن ده      كه ي  آ  : فرم ز مان ی  آ  چي  اگر   .ه نگفت

ه شبی  آ فرمود   .رده باشم آ شايد فراموش    ،من ای آقای    : گفتم .نمآخواهی من نقل    
وهی از جنيان به زيارت ر گ،بردی  شب را بسر می، قبر شريفكدر طوس نزدي 

د            آ ،قبر آن حضرت آمده بودند     را خواندن د و نقش آن و ديدن  .ه نگين را در دست ت
آن انگشتر را در   و.ه داشتندآپس آنرا از دست تو بدر آورده بردند بنزد بيماری        

ی شسته   ظرف   د و بيمارشان صحت يافت                ،آب ارخود خورانيدن ه بيم  . آن آب را ب
و در دست راست          .پس انگشتر را برگردانيدند    ودی  آ  و ت شان در دست   ،رده ب  اي

ر   ... ه برداشتی والحال همراه تست د سر خود ياقوتی دي    كردند و نزدي  آچپ تو    بب
اقوت   ن ي ت و اي واهی فروخ رفی خ شتاد اش ه ه ازار و آن را ب ه ب ه آن ب  هدي

ردم و هشتاد        .ه برای تو آورده بودند  آجنيانست   ازار ب ه ب اقوت را ب ادم گفت ي  خ
ود      ك  همچنان ،اشرفی فروختم  وده ب يد فرم ان و  ( ه س اتيح الجن ات صالحات   مف  ،باقي

  .)ر و آياتوَ در خواص بعضی سُ،باب ششم
  
ه اگر جن  آ ، صلی االله عليه و آله    االله  رسولروايت است از حضرت      در -

ده      آ نيد به همان جا     كند آن سنگ را بگيريد و بيف      كی اف سنگ  پس   ،ه سنگ از آن آم
  .)متن دعا( اين دعا را بخوانيد

ود  و - ز فرم انآني ع شر جني رای دف ر،ه ب تن م  و خروس و غ نگاهداش
  .خانه نافع است اله درغبوتر و بزآ

ه   آ و نيز فرمود     - ه سنگ   آ ای   ه در خان د  می ه اجن  صاحبخانه آن  ،اندازن
ن د  س ردارد و بگوي سبی االله و "گ را ب مع ا آح ی س ا اللهف ن دع يس وراء   لم ل
  . و جنيان پابه فرار گذارند"منتهیلا

ه جنگی می)ص(االله  ه حضرت رسولآدر روايت است  - د  ب ه .رفتن  ب
ه هر  آ ردند آ در ميان اصحاب خود ندا     .ه در آنجا جن بسيار بود     آ رسيدند    وادی

 ك و ي  .س تنها نرود  ك داخل اين وادی شويد و هيچ      ديگر را بگيريد و   كدو تا دست ي   
  .جن گرفت و دچار صرع شد شخص تنها رفت او را
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اقر           - د ب ام محم ول است      )ع(درحديث معتبر از حضرت ام ه چون   آ  منق
ق      اصالح يا ص    يا" :نآنی فرياد   آراه را گم     ی الطري م الله  ك وح ،لح ارشدونا ال  ".م

د   ديث گوي م   آراوی ح فری راه را گ ا در س ين آه م دای .رديمآرديم و چن  ص
يديم     از صاحب   . راه از جانب راست است      :ای گفت  آهسته ستی   آ :صدا پرس ه آ ي

امرزد را بي دا ت روهم از جن .خ ن از آن گ ه حضرت رسولآ گفت م ) ص (ه ب
 مسافتی رفتيم و ك پس اند.سی به غير از من از آنها نمانده است   آايمان آوردند و    
  .راه را يافتيم

ه آ  ،ردآ ايت  كش ) ع(ه شخصی به امام جعفر صادق      آ تدر روايت اس   -
يحس می   دختری دارم در خواب بسيار می     .شود  ترسد و گاهی اعضايش ست و ب

ده               آ  پس او را حجامت        ،ار جن است  آ :فرمود ر و ب ا عسل بب ن و آب شبت را ب
  .رد و شفا يافتآ پس چنين .بخورد

ر صادق  - ام جعف ر است از حضرت ام ديث معتب وده آ) ع(در ح  :فرم
ان         آنيد  كردان مخالطت م  آزنهار با    شان گروهی هستند از جني الی   آ  ،ه اي ه حقتع

ت   ته اس شان برداش رده از اي شتم ،المتقينةحلي( پ اب ه شم ، ب صل ش اب ، ف  ب
  .) فصل هشتم،چهاردهم

  
  ائمه و زنان

د        كي - ن محم ن القاسم         ،ی از اصحاب از احمد ب  روايت   ، و او از موسی ب
ه آ  ،ردآ  نقل می  السلام    عليهز حضرت امام جعفر صادق      ه شنيدم محاربی ا   آند  آ

ه             ،آن حضرت از پدرانش    ه و آل د     ، و آنان از رسول خدا صلی االله علي نيده بودن  ش
د     سه دسته   :ه فرموده بود  آ د            آ ان رد را بميران ا دل م ا آنه شينی ب ا   س نش  :ه همن تن ب

ا          ، مجالست با اراذل و فرومايگان      ،اغنياء ا زنه  ،افیآ ل  اصو (  و گفت و شنود ب
  .)هتره مجالسته و مرافقك باب من ت،تاب العشرهآ

  
دباقر         در- ه حديث معتبر از حضرت امام محم سلام     علي ول است    ال ه آ منق

ا  كنيد به تر  آوتاه  آرسول خدا صلی االله عليه و آله فرمود بال و پر زنان را                س لب
رون      آ و هر    . تا از خانه بيرون نروند     ،و زينت  تن  ه راضی باشد با زينت و بي  رف

ا می         ،زنش از خانه   دمی            پس او ديوث است و بن رای او هر ق ردار  آ شود ب  د،ه ب
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نمای  هخان ود.در جه ر آ:  و فرم ش آه ه دآه اطاعت زن نم   ن ه جه دا او را ب خ
ه به حمام   آطلبد    مثلا اذن می   : غرض از اطاعت چيست؟ فرمود     :د پرسيدن .اندازد

ول می          رد قب د آ يا عروسی رود و م ارف   ( ن وارف   مجمع المع  عين  ، و مخزن الع
  .)اران و لاطيانآقوبت زناع در ،نهم

  
ول است     ) ع(در حديث صحيح از حضرت امام محمد باقر        - ی   آ منق ه زن

ه        آ آمد بخدمت حضرت رسول ا       ه و آل يد   و ،رم صلی االله علي ا    :پرس  ،االله  رسول  ي
ه اطاعت شوهر   آ بر زن لازم است   :ه شوهر بر زن دارد؟ فرمود     آچيست حقی   

دكب یو ا ن ه او ب انی ن   ز خان ز نافرم ر گ رود و ه رون ن دكرخصت بي يد.ن  : پرس
ه از آه او بر من دارد؟ فرمود آ آيا من نيز بر شوهرم آنقدر حق دارم          االله  رسوليا

ه  ك صد ي  ود     .ی ن اذاالله    آ ردم  آ   اگر امر می      : و پس فرم دا     آ ه مع رای غيرخ سی ب
  .نندآه ه به شوهران خود سجدآگفتم   هر آينه زنان را می،ندآسجده 

ر دارد   كه ي  آ ه هر    آفرمودند  ) ص (رمآحضرت رسول ا   - ارش   ، دخت  ب
ه آ و هر   . ه بفرياد او برسيد   آ به خدا سوگند     ،دختر دارد  ه دو آ و هر    .گران است 

د  ته باش ر داش ه دخت اد ،س دآ جه ر آسی آ و .ردن را از او برداري ار دخت ه چه
د       ،ن خدا  ای بندگا  .نيدآ ای بندگان خدا او را ياری        ،داشته باشد  ه او قرض بدهي  . ب

  .نيدآ به او ترحم ،ای بندگان خدا
د             - ر خود         آ و نيز رسول خدا صلی االله عليه و آله فرمودن د دخت در باي ه پ

  .ها جا ندهد بدهد و سوره يوسف را ياد نهد و او را در بالاخانه را سوره نور ياد
ول ا و - ز حضرت رس ود ) ص (رمآني ان كه در نيآفرم ی اطاعت زن

د       نكم ه طمع نيفتن دی      آ  در امر     ،يد تا ب ه ب د    و .ردن شما ب اه       اناز ب دا پن شان بخ  اي
  .ديانشان نيز بر حذر باشكببريد و از ني

ه خود را خوشبو  آه هر زنی  آمنقول است   ) ص (نيز از آن حضرت    و -
ازگردد  ، لعنت الهی بر او باشد     ،ند واز خانه بيرون آيد    آ ه ب ه و ك  و ملائ. تا به خان

  .يز بدو لعنت فرستندهمه جنيان ن
ضرت  و - ز از آن ح ت  ) ص (ني ول اس گ  آمنق ون اراده جن ه چ

ی ی  م شورت م ود م ان خ ا زن د ب دآ فرمودن د خلاف آن  ،ردن شان گوين ه اي ا آنچ  ت
  .بفرمايند
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ضرت - ود  ) ص (و آن ح ی فرم ود   كز آنانه وهر خ رای ش ز ب ه زن ج
ا او را در آتش جه   كاگر ب  و،ندآزينت   سوزاند ند بر خدا لازم است ت  و نهی  .نم ب

زد غيرشوهر و محارم خود          كفرمود از آن   نج       ،ه زن ن اده از پ ه ضروری    آ زي لم
ن سوار شوند          ك و نهی فرمود از آن     .سخن بگويد  ر زي ان ب ود از      . ه زن و نهی فرم

  .ه احتياج به حمام نباشدآد در بلادی تسی زن خود را به حمام فرسآه كآن
ول  ) ع(مام جعفر صادق و حضرت ا)ع(از حضرت امام محمد باقر   - منق

ان    آاست   ردان                 ،ه حقتعالی برای زن رای م ط از ب ائز نداشته است و فق رت ج  غي
رار داده است    رت ق را  .غي ردان  آ زي رای م ار زن و ،ه از ب ه و    چه ز آاز متع ني

رده ك  شوهر حلال ن   ك و از برای زن بغير از ي       .آنچه خواهند حلال گردانيده است    
ب      ر طل وهر ديگ ر ش ت واگ د آاس دا زنا ن زد خ رت و رش  آن ت و غي  كار اس

  .برند مگر زنان بد نمی
ر از حضرت صادق  - ت معتب ه رواي ول است ) ع(ب ات آمنق ه از علام

دی  ود آن است  آب اهر ش ان ظ وند  آه در آخرالزم ن ش ر زي وار ب ان س  و .ه زن
  .ب ملعونی است برای زنانآزين مر هآفرمود 

ه آ است  ی ا نزله قلادهه زن به مآمنقول است ) ع(نيز از آن حضرت  و -
ی ود م ردن خ یكاف در گ ين .ن لادهآ پس بب ه ق ی ه چگون ود م رای خ ری ای ب . گي

ارم،المتقينةحلي( اب چه شم، ب صل ش اب ، ف صل دوم،شمش ب يزدهم، ف اب س  ، ب
  .) باب خاتمه،فصل سوم
  
ر وارد شده است     - ن    آ در احاديث معتب ر زنش اي رد در براب ه م ه وظيف

برای ماليدن  روز در ميان روغنك بدنش را بپوشاند و ي ند و آه او را سير     آاست  
اورد و         كبه او بدهد و هر سه روز ي         رای او بي ه گوشت ب ا و       مرتب د حن  رنگ مانن

ه       كوسمه هر ششماه ي    ار جام د و در هر سال چه او بده ار ب د  ب ا از  ،اش بده  دو ت
  .برای زمستان و دو تا از برای تابستان

ران و مس     آ سنت است ختنه     - د     آ تحب است    ردن دخت ران ان ی آه در دخت
د      سيار نبرن را حضرت رسول      .ببرند و ب ا ام  ) ص ( زي ه         ب ود چون ختن ه فرم حبيب

ه مَ    ،ان را ننی ز آ ه ت سيار ب د بُ  ب ر  آر و ان ورانی آ ی بگي ر و رنگش را    ه او را ن ت
  .)ارك مخصوصات اب، باب يازدهم،امع عباسیج(. گرداند صافتر می
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د      ای مثلا به بول نجس       اگر جامه  - ل        آ شده باشد و خواهن ه آب قلي را ب ه آن

ت    ،به بول شيرخواره نجس شده باشد        اگر   پس   ،طهارت دهند  ه ريخ ر آن     ن ب  آب ب
ه     ك  اما به شرط آن  ،شود واحتياج به فشردن نيست     طاهر می  سر باشد ن ل پ ه آن طف

  .)تابآهمان (. دختر
  
ی ارهای او را زن آه آ مردی :فرمودالسلام  عليهحضرت اميرالمومنين   -

  .ند ملعون استآتدبير 
ادق  - ضرت ص ت  ) ع(از ح ول اس ومنين  آمنق ضرت اميرالم ه ح

ان شما   آ به من خبر رسيده    ، ای اهل عراق   :به اهل عراق فرمود   السلام    عليه ه زن
ا در راه      می ی برمی    ،رسند به مرده ان در       يعن ه نامحرم د ب ازار  آخورن  .وچه و ب

ا نمی ا حي ودآ آي ماها؟ و فرم د ش دا : ني ه لعنت خ یآسی آب ا نم دآ ه حي اتيح (ن مف
  .) فصل اول، باب سوم،الجنان

  
  .ه بيشتر مردم آن زنانندآدر جهنم نگريستم و ديدم  -
  .نان بهشت زنانندآمترين ساآ -
  .رفت اگر زن نبود مرد به بهشت می -
  .شد ه شايسته پرستش اوست پرستيده میكاگر زنان نبودند خدا چنان -
  .رود و بصورت شيطان میآيد  زن بصورت شيطان می -
  .زنان دامهای شيطانند -
  .مترين سلاح شيطان زنانندكمح -
يچ فتن - اآای  هاز ه يم آه خطرن ر امت خود ب د ب تر از زن و شراب باش
  .ندارم

  .ای زيان انگيزتر از زنان نخواهد بود پس از من برای مردان فتنه -
  .يزيدانشان بپرهكاز زنان بد به خدا پناه ببريد و از ني -
مين است و هيچ      آ زيرا شيطان در     .از دنيا بترسيد و از زنان بپرهيزيد       -

  .ستياران مانند زنان مورد اطمينان نآ از دامهای او برای صيد پرهيزكي
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د  - ز بپرهيزي ان ني د و از زن ا بپرهيزي ستين گ.از دني را نخ ی م زي راه
  .يهودان از جانب زنان بود

ا - سر توست آخطرن و هم من ت و و مايمل آ ،ترين دش ه ت و كه همخواب  ت
  .است

  . قبر و زناشوئی:زن دو پرده دارد -
رار                       - ردان ق سمت م ان و جنگ را ق ج هوو داشتن را نصيب زن خدا رن

در انتظار پاداش خدا بر رنج هوو داشتن صبر  و ه از روی ايمان  آ هر زنی    .داد
  . ثواب شهيد دارد،ندآ

د آجده   س  ديگر را ی  سآم  ددا سی دستور می  آاگر به    - ان دستور       ،ن ه زن  ب
رای شوهران حق    آ از بس .نندآه شوهران خويش را سجده    آدادم   می ه خداوند ب

  .به گردن زنان نهاده است
د آاگر زنی خود را معطر        - ر مردمی بگذرد        و ن وی عطرش را      آ ب ه ب
  .ار استآ آن زن زنا،بشنوند

  .زنان را بی لباس بگذاريد تا در خانه بمانند -
رون رود           ه  آ هر زنی    - ه بي دون اجازه شوهر از خان دا    و م  ،ب رد خشم خ

  .دد يا شوهرش از او راضی شودراست تا بخانه برگ
ا شوهرش از           ،اگر زن حق شوهر را بداند      -  هنگام نهار وشام او بايستد ت

  .خوردن فارغ شود
د ب            ،هآند زنی را    آخدا لعنت    - ستر بخوان ه ب د  گو چون شوهرش او را ب ي

  .ر خوابش ببرد تا شوه"نآمی صبر آ"
  . افتندكنند به هلاآه از زنان اطاعت آمردانی  -
  . هرگز رستگار نشوند،ار خويش را به زنی سپارندآه زمام آگروهی  -
  .اطاعت زنان مايه پشيمانی است -
ا     و .برانندكنان و مت  آ بدترين زنان شما آرايش    - آنان منافق هستند و از آنه

  .روند  به بهشت نمی، گردن دارده خط سفيد بهآلاغی آجز به اندازه 
دم       آ اگر زنی به شوهرش بگويد       - ری ندي و خي ي    ،ه از ت ال ن ام اعم ش ك تم

  .شود اثر می بی
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ه        ،ندآاگر زن در اطاق خود نماز        - وان خان ا در اي ر است ت رای او بهت  ب
از                ،ندآو اگر در ايوان نماز      . ندآنماز   ه نم ا در صحن خان ر است ت  برای او بهت

  .ندآ برای او بهتر است تا در مسجد نماز ،ندآر صحن خانه نماز و اگر د. ندآ
  .نج خانه آنهاستآبهترين مسجد زنان  -
ازی  - ائی بآنم دكه زن در تنه از جماعت او  ،ن ار از نم نج ب ست و پ  بي
  .بهتر است
د آ گوشه خانه خود     ترينكه زن در تاري   آنمازی   - ه نمازهای او       ،ن  از هم

  .نزد خدا محبوبتر است
د  زن - دين خواهن واب مجاه د ث دا خواه ر خ ود اگ ه خ دن در خان ا مان ان ب

  .يافت
ردازد            آاز زنی    -  و او در    ،ه شوهرش از او دور باشد و مخارجش را بپ

  . سخن مگوی،ندآغياب شوهر آرايش 
  .شود  دعايش اجابت نمی،ه زن بداخلاق دارد و طلاقش ندهدآسی آ -
  .ريسی  و زنان را نخفرزندان خود را شنا و تيراندازی آموزيد -
ري - تگاه       نبهت رگرمی زن دس رين س ت و بهت نا اس ومن ش رگرمی م  س

  .ريسی است نخ
د آفتنه سخت را ديديد و صبر        - ه      ،ردي ر شما         و من از فتن ر ب ای سخت ت
ان می      آبيم دارم    د  ه از طرف زن ه دست و پارچه           له ا آ  هنگامی    ،آي نگوی طلا ب

  .نندآفاخر ببر 
  . طلا و جامه زيبا:ز رنگينوای بر زنان از دو چي -
 و ،ند مسرور شود    آه وقتی شوهرش بدو توجه      آبهترين زنان آن است      -

  .ندآچون و چرا اطاعت  ه بدو فرمان دهد بیآوقتی 
ی      آوظيفه زن است     - رود و اگر رفت            ه از خانه شوهر ب رون ن اجازه بي

ه         نندآ غضب او را لعنت      كخداوند ملائ  اه توب ا     آتا از اين گن ا ب د ي ردد  ن  اگر   ،ز گ
  . مردی ستمگر باشدشچه شوهر
ی  - ر زن دون جهت اآه دزه ب وهر طلاق خواه ر او ، ش شت ب وی به  ب
  .حرام است
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ذير نيست   ه راستی آای خلق شده     زن از دنده   - ا   .پ سازی   آ اگر ب جی او ب
اخته  تيش آوری   .ای س ه راس واهی او را ب ر خ ی ، واگ ستن كنی و شكش   او را م

رد آوری شده      ،سخنان منصوب به حضرت محمد     نهج الفصاحه، (. طلاق است   گ
ه      ،افیآتابهای اصول   آاز   ذيب  ، من لايحضره الفقي  ، صحاح سته    ، استبصار  ، ته

صغير   ،اعيان الشيعه  سير الوص    ، الجامع ال ايق   آ ،لو يت وز الحق ين   ،ن ان والتبي  ، البي
  .)يع الابرارب ر،عقد الفريد
  
ر      :فرمود) ع(حضرت امام جعفر صادق    - ه      در زمان پيغمب صلی االله علي

ه    :ردآ رد و به همسرش سفارش        آ مردی از قبيله انصار مسافرت       ،و آله   از خان
تاد  .شيد پدر آن زن بيمار شد  ك طولی ن  .بيرون مرو تا من برگردم     و   قاصدی فرس

ود .از پيغمبر رخصت ديدار پدر خواست  شين و اطاعت شوهر     : فرم ه بن  در خان
ا آن.نآ دك ت نگين ش در س ال پ از پ.ه ح ازه خواست زن ب تاد و اج ام فرس از .يغ  ب

در مُ     .همان جواب را شنيد    در               .رد آخر پ ازه پ ر جن از ب  زن اجازه خواست در نم
ود د .حاضر ش خ آم ان پاس از هم ا. ب در را بخ دم ك پ ر ق پردند و دخت ه   س از خان
تاد    .بيرون ننهاد  و از شوهر             : پيغمبر پيام فرس انبرداری ت ن فرم اس اي دا بپ و   ، خ  ت

دمات ا      ( وپدرت را آمرزيد   واب مق ود وي     ،احك نلوسائل اب اب ن ل از   ،مك  ب اب  آ نق ت
  ).ينیكاالله مش  تاليف آيت،ازدواج در اسلام

  
داده و          السلام    عليهحضرت باقر    - فرمايد خدا غيرت را برای زنان قرار ن

رار داده است ردان ق رای م ط ب د .فق ی ايمانن ان ب اتآ زن دد زوج ع تع  ه در موق
 باب  ،تابآهمان   (.ام خدا معتقدند  كه به اح  آ آنها   دهند نه   غيرت بخرج می   شوهر،
  .)وهفتم هفتاد

ود      آ حضرت رسول ا   - ان فرم ه زن ه ب ه و آل اب  : رم صلی االله علي در غي
وسری و  رروز قيامت داری و    اگر ايمان به خدا و،شوهران عطر بر خود نزن    

اه      ،نیآه اگر چنين    آ ،سی نده آمچ دستت را نشان      دا را    آ  دينت را تب  ه ب  رده و خ
  .)نهم و  باب هشتاد،تابآهمان ( ای غضب آورده
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ن است         ك ي :فرمودالسلام    عليهحضرت صادق    - ه آ  نشانه سعادت مرد اي
رود    وهر ب ه ش دن بخان يض دي يش از ح رش پ ان (.دخت ابآهم ست و  ،ت اب بي  ب

  .)سوم
ادق   - ضرت ص ه ح سلام  علي ود ال ر  :فرم لاع ب ردی اط ر م ط   اگ رواب

ا چهل روز او را    ،ای نينديشد  ند و چاره  آا  نيزش پيد آنامشروع همسرش با      خدا ت
ی ت م ی مهل ان را از او م پس روح ايم د س رد و ملائ ده امش كگي و ن ه در جل

  .)هفتم و  باب هفتاد،تابآهمان (. نويسند ديوث می
ه به فرج   آ مردی   :ردهآس را لعنت    آ پيغمبر چند    :حضرت باقر فرمايد   -

رادرش خيانت ناموسی         هآ ردی   م ،١ندآنيزش نگاه   آزنی غير از همسر و       ه ب ب
ه محتاجان        هآو فقيهی    ندآ ن ب يم دي د  ،برای تعل ان  (.  رشوه خواه اب آهم اب  ،ت  ب

  )چهارم و صد
  
ا  آشيخ شهيد اعلی اله مقامه فرموده در وقتی       - ارت    می ه زنه د زي خواهن

دا      آ بايست   ،نندآ ارت           آه خود را ج ا زي ردان و تنه د از م د آنن در شب    و اگر  .نن
ارت  دآزي ت،نن ی اس دل   . اول ست ب ه لباست پ وب را ب اس خ د لب د آ و باي ه آنن

  .متر ايشان را بيند وشناسدآسی آه آو مخفی و پنهان بيرون آيند  شناخته نشوند
ارف شده فعلا        آلمات معلوم شد    آاز اين    ه آ ثرت قبح و شباعت آنچه متع

دنها                ه ب شار ب وده وف شان   زنها در حرم های مطهره مزاحمت با نامحرمان نم ی اي
ردان نشسته مشغول            ه م ا در قبل داده يا خود را متصل به ضرايح مطهره نموده ي
رين                    ادان محل را از زاي وده و عب شان نم زيارت خواندن شده و حواس آنانرا پري

ضرعين و گ دگان و مت هرو نمازگزارن دگان از آ ي تهآنن ود بازداش ی ،ار خ  ال
ه       ك از من  فی الحقيقه بايست اين زيارت زنها       و ،كغيرذال رات شرع شمرده شود ن
داب آ در ، باب سوم ،مفاتيح الجنان(  و داخل در موبقات بشوند نه قربات      ،عبادات
  )زيارت

  

                                                 
وده             -١ د   در حديثی ديگرظاهرا از همين حضرت نقل شده مه حضرت رسول فرم ه    : ان هرآس آ

 .به فرج زن يا همسر خودش نگاه آند، آور شود
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  ائمه و مستضعيفين
سی     - دبن عي راهيم ازمحم ن اب ی ب ونس ،عل ی از ك او از ي  و، و او از ي
ه      آ ند  آ نقل   ، و او از زراره    ،اصحاب اقر علي ام ب ا   ه از حضرت ام سلام در ب ره ال

ه   ه نه حيلهآسی است آ مستضعف  : فرمود .ردمآمستضعف سوال    ر دارد  آای ب ف
ا  ودآت ردد ،افر ش ومن گ ا م ان ت ه ايم ه راهی ب  و .ان را داردآودآم ك و ح، و ن

رد و     آ ه  كبدرستي ی    ه هر م ل        آ زن ليف از او    ك ت ،ان باشد  آ ودآه عقلش چون عق
  .برداشته شده است

ضرت  - ز زراره از آن ح هو ني سلا علي ديث م ال د آح ودآن  :ه فرم
د    آسانند  آمستضعفان آن    د        چاره ای    و ،ه راه بجائی نبرن ان نتوانن ه سوی ايم  و  ،ب

شوندآ م ن ستند آو ، افر ه ون آسانی ه شان چ ردان و  اانآودآه عقل ست از م
  .خدا است ارشان باآ و ،زنان

سلام   عليه به حضرت امام صادق :و سفيان بن سط بحلی گويد      - عرض  ال
و چه:ردمآ  نا  ئ گ د شخص هراس ضعفان؟ حضرت مانن اره مست ه من آی درب ی ب

دا سوگند سرّ       آارديد؟  ذ مگر شما مستضعفی باقی گ     :فرمود  جايند مستضعفان؟ بخ
ه            ز دريافت رده ني د  شما را دوشيزگان پشت پ ان آب  ان ه   ك و زن قا در راه مدين ش و س

  .نندآدرباره آن با هم گفتگو 
ا      و - دمت ام ا در خ د م ر گوي ن ح وب ب ادق   اي ضرت ص وار ح م بزرگ

ا می  ...  قربانت :ردآ  مردی به آن حضرت عرض      .بوديمالسلام    عليه ه    م يم ب ترس
زل            ه درجه مستضعفين تن ان ب يم آواسطه گناهانم ود   .ن ه  : پس آن حضرت فرم  ن

ين ن       زه هرگ  آ بخدا سوگند     ا شما چن د ب د ك خداون ان   آ ،افیآ اصول  (! ن اب الايم ت
  .) باب المستضعف،فركوال

  
  عرب و عجم

ول ا  - ضرت رس ت  ) ص (رمآاز ح ول اس هآمنق ان  ،ه عمام اج عري  ت
ت اه .اس ر گ رف آ و ه ه برط دآه عمام رف نماي شان را برط د عزت از   و.نن

ه عمامه بر سربپيچد و تحت       آه هر   آمنقول است   ) ع(حضرت امام جعفر صادق   
او دردی برسد       ، نبندد كحنلا ان نداشته باشد      آ  ب د      و .ه درم ام محم  از حضرت ام

اقر ول است ) ع(ب ه كه ملائآمنق در عمام گ ب ر   ه در روز جن ر س فيد ب ای س ه
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ته د داش ول است ) ص (از حضرت رسول  و.ان اه آمنق دار در آلاه ترآه هر گ
  .ردن در ميان ايشان شايع شودآ زنا ،ميان امتم رايج گردد

ر و    آمنقول است   ) ص (رمآنيز از حضرت رسول ا     و - ا خي ه امت من ب
ه آ  ، لباس عجمان را نپوشند و طعامهای عجمان را نخورند         هآنعمت باشند مادام    

  .نند خدا ايشان را ذليل گرداندآاگر چنين 
ام موسی        آو از فضل بن يونس منقول است         - ه  ) ع(اظمآ ه حضرت ام ب

د   ن آمدن زل م تمال آوردم      من د دس ر ش ام حاض ون طع شان  آو چ ن اي ه در دام
  .مان استيقه عجرو فرمودند اين ط ردندك قبول ن.بيندازم

اقر     - د ب ام محم ضرت ام ه ح صی ب رض ) ع(شخ صی آرد آع ه شخ
ی ی    م ر فرش شيند ب ت  آه در آن ده اس ش ش ورتها نق د.ن ص من  : فرمودن ا دش  م
  .پسندند  مینه عجماآداريم چنين فرشی را  می

ول است   ) ع(اظمآاز حضرت امام موسی    و - دد اسب   آ ه هر  آ منق ه ببن
و يازده حسنه      عمل او سه گناه محو شود       هر روز از نامه    ،پدر و مادر عربی را    

ا م      كه ي آه اسب ببندد    آ و هر    .نوشته شود  ی باشد    ای از پدر ي  هر   ،درش غيرعرب
ود   ته ش رای او نوش سنه ب ت ح ود و هف و ش اه مح ل او دو گن . روز از عم

  .) فصل اول، باب دوازدهم،المتقينةحلي(
  

  در باره مجوسان
ابی   آمجوسان   هآدر احاديث وارد شده      - د           داشته ت د و پاژن ام ژن د بن ه آ ان

ن    د و جها  .اند شتهآه او را    آاند    و پيغمبری زردشت نام داشته     ،اند آنرا سوخته   با اي
ول         كفرقه واجب است تا آن     ه قب ا شرايط     آه مسلمان شوند يا جزي د ب ه     .نن  و از جمل

ا ن    آ اين شرايط است     سلمان زن ان م ا زن د كه ب سلمانان     آ و، نن ر اسرار م ار را ب ف
الم سازندع سلمانان     ، ن واری م ای س ر از چهارپ شان غي واری اي ای س  و چهارپ
ای خود را ي          كنيز ي   و بر آن چهارپا    ،باشد جانب  كطرفه سوار شوند يعنی هر دو پ

  .)د در شروط جها،مش باب ش،جامع عباسی(. او بزنند
  
ا س        آای   در خانه  - از  گ،ه مجوسی در آن باشد ي . روه است  ك ردن م آ   نم

  .)ام نمازك اح، دوم باب،تابآهمان (
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ول است    ) ص (رمآ از حضرت رسول ا   - ر منق ند معتب ه س ه آه هر  آ ب

افر را  آآن   او و  تا خدا ميان   )متن دعا ( ه اين دعا را بخواند    آ بايد   ،گبری را ببيند  
  .ندكدر جهنم جمع ن

ضرتآو  - وردن ش  ) ص (ن ح وده از خ ی فرم را  آاری كنه گی آن ه س
  .رده باشدآليم رده باشد و مجوسی آنرا تعآصيد 

ام صادق - ود) ع(حضرت ام د :فرم لام آس هست آ چن شان س ر اي ه ب
 ،ه در بيت الخلاء باشدآسی آ و ، گبر و ترسا و جهود و بت پرست     :ردآبايد   نمی

ر     ، و بر شاعر    ،ه بر سر خوان شراب نشسته باشد      آسی  آو   ا     آ سی  آ  و ب رد ي ه ن
وازد     آسی  آ و   ،ندآشطرنج بازی    ر مردی     و   ،ه عود يا طنبور ن ا او   آ ب ردم ب ه م

  .نندآ هعمل لواط
ود    و - ضرت فرم ز آن ح دا مآني لام   كه ابت ه س ران را ب د گب  ،ردنآني
ه دست او رسد      ".مكعلي" فقط بگوئيد  ،نندآايشان سلام سلام     وچون  اگر دستت ب

 دستت  ،نیآ مصافحهه اگر با گبران     آ و در حديث ديگر فرمود       .دستت را بشوی  
وار ب كرا به خا   ال  يا دي ازدهم  ةحلي (. م اب ي م  ، فصل اول ،المتقين ب اب دوازده  ، ب
  .)فصل نهم
  
ن       و ، و او از حسن بن محبوب      ،شربن ابراهيم از پد    علی - او از محمد ب
ه  و او از ابی جعفر امام باقر      ، و او از ابی حمزه     ،فضيل سلام  علي د  آروايت   ،ال نن

د آه قربانی آتور داد به هابيل و قابيل فرزندانش دس     السلام    عليه آدم   :ه فرمود آ  .نن
ای    ك و هابيل ي   .ردآ فندار بود و قابيل زراعت می     سو هابيل گو   رين قوچه ی از بهت

انی آورد  رای قرب ه را ب ود را  ،گل امرغوب خ دری از زراعت ن ل ق س . و قابي  پ
ول   ل را قب انی هابي ز و جل قرب دای ع ول نآخ ل را قب انی قابي  و .ردكرد و قرب

را می    ه آتش می  آود  نشانه پذيرفتن قربانی آن ب     د و آن ل متوجه    .خورد  آم  پس قابي
ش آسی بود آو او نخستين  -آتش گرديد و برای آن خانه بساخت    ساخت كه آت  -ده ب

ی  ش را م ن آت ن اي ت م ذيرد  و گف را بپ انی م تم تاقرب یآ(. پرس ن ة الروض،لين  م
  .) حديث آدم مع الشجرهه،تاب الروضآ ،افیكال
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  وط به شيعيانباحاديث مر
ی  مح - ن يحي د ب سين ،م دبن الح ن   ، از محم ماعيل ب دبن اس  و او از محم

ه آاند  ردهآ نقل ، و او از عبداله بن محمد الجعفری ،الح بن عقبه  صاو از     و ،بريع
  :فرمودالسلام  عليهامام ابی جعفر محمد باقر 

وقی را   ،خدا مخلوق را آفريد    اده ،داشت  ه دوست می  آ  و هر مخل ی ا  از م
د آ ه را دوست داشت .ه دوست داشت آفري د ،  و آنچ شت آفري ل به ر . از گ و ه

وقی را  تآمخل اده،ه دوست نداش د آای   از م ه را .ه دوست نداشت آفري  و آنچ
د،دوست نداشت ل دوزخ آفري وث  ...  از گ ا مبع ان آنه ران را در مي پس پيغمب س

دا دعوت             د   آساخت تا ايشان را به اقرار به خ رار       ... ن ه اق شان را ب دا اي سپس خ
د ك  برخی اقرار و برخی ان   .ردآ به پيغمبران دعوت     نسبت شان   .ار نمودن اه اي  آنگ

رار     آ بخدا   .ردآه ما باشيم دعوت     آرا به ولايت ائمه      دا او   آ رد  آ سی بدان اق  ه خ
  .ه خدا او را دشمن داشتآرد آار كسی انآ و ،را دوست داشت

ان   ،ه در عالم ذر بودندآوخدا از شيعان ما آنگاه    ا پيم  .گرفت  به ولايت م
ر      سال پيش از بدنهايشان آفريد و      و خدا ارواح شيعيان ما را دو هزار        شان را ب اي

ت      ه داش ه عرض ه و آل لی االله علي ر ص ی    .پيغمب ناخت وعل ا را ش ضرت آنه  ح
  .شناسيم هم آنها را شناخت و ما نيز آنانرا میالسلام  عليه

حضرت آمد و آن السلام  عليهه مردی خدمت اميرالمومنين   آپس فرمود    و
ول       :رد و گفت  آ بر آن حضرت سلام      .همراه اصحابش بود    بخدا من ولايت ترا قب

را     ، چرا : گفت !گوئی  دروغ می  : فرمود .دارم و محبت ترا دارم      بخدا من محبت ت
ومني  .ردآ رار  ك  تا سه بار ت    ،دارم ه  ناميرالم سلام     علي ود ال وئی  می  دروغ :فرم  ،گ

د و سپس           سال  های مردم را دو هزار     چه همانا خدا روح    شان آفري يش از بدنهاي  پ
دا من روح ت       .ردآشيعيان ما را بما عرضه       دم       و   بخ ا ندي ان آنه و     .را در مي  پس ت

ود او در  ) ع( ولی امام صادق  .و جوابی نداد   ت شد آجا بودی؟ آنگاه مرد سا    آ فرم
ود ش دوزخ ب ول (. آت اب آ ،افیآاص ةت ائهم و  ،الحج رفتهم اولي ی مع اب ف ب
  .)التقويض اليهم

  
ه ه حضرت صادق      آ بان بن تغلب گويد     ا - سلام     علي ن       ال ان ب ود ای اب فرم

ی  آ چون به    ،تغلب ردم روايت             ،وفه رفت رای م ن حديث را ب س آ  هر    :هآ ن  آ  اي
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د     ا           آ شهادت ده ن خود را پ ودی جز خدای عزوجل نيست و دي رده آ يزه آه معب
رای هر دسته و گروهی        :ردمآ  عرض    . بهشت برای او واجب گردد     ،باشد ا ب  آي
د آ  نزد من می   ه  آ ن حديث را روايت         ،ين ود آری   نم؟آ  اي ان   ،فرم . ن تغلب   ب   ای اب
زد         ه چون قيامت شود و       آيرا  ز ين وآخرين در ن ه اول رد    هم دا گ د  خ د  . آين خداون
  ).تابآهمان (ه شيعه باشدآس آآن   را از همه آنها بگيرد جز"لااله الا االله"

  
اد ،ی از اصحابكي - ن زي هل ب ی، از س ن اب ران و او از اب  واو از ، نج

اط ی الحن ل اآاو از   و،مثن ارلام ل ،تم د آ نق اقر  آن ام ب ضرت ام نيدم ح ه ش
ود  ه می آالسلام را    عليه د      :فرم د چهارپايانن ردم همگی بمانن ه را سه    .  م ن جمل واي
د      . ردآرار  كبار ت  ود جز ان ومنين   آسپس فرم يعيان ( ی از م م        )ش ه را ه ن جمل واي

ار ت  ودك سه ب ان و ال آ ،افیآ اصول (. رار فرم اب الايم ركت اب فی قل ،ف  عدد ة ب
  .)المومنين
  
درش   - راهيم از پ ن اب ی ب ر  ،عل ی عمي ن اب يف  و، و او از اب  ،او از س
ه صادق          آاند   ردهآروايت   ی عبدال ه ه حضرت امام اب سلام     علي ود ال  در روز   :فرم

ه می ل گلول زی مث د قيامت چي يعه می آي ومن ش شت م ه پ ا او را و ب د ت داخل  زن
  .) باب البر بالوالدين،فركتاب الايمان والآ ،افیآاصول (.ندآبهشت 

  
ضرت  و - ز آن ح ود) ع(ني درم:فرم اقر  (  از پ د ب ام محم نيدم ) ام ه آش

 ،در امر تشيع داخل شود       ه بايد آای نويسد    فرمود چون خدای عزوجل بر بنده      می
  .تر شود اش شتابنده شيانهآاز پرنده به 
ه م جعفر صادق     فضيل بن يسار گويد به حضرت اما       و سلام     علي عرض  ال

ه  آ  آيا مردم را به امر تشيع دعوت   :ردمآ ود ن را  .ای فضيل ، نم؟ فرم ه اگر  آ  زي
د      خودش به فرشته   ،اش را خواهد   خدا خير بنده   ده را   آ ای فرمان ده ه گردن آن بن

رد و اخواه در ح بگي واه ن يعيان در لاو را خ ه ش ول (. وردآق اب آ ،افیآاص ت
  .)هالتوحيد باب الهداي
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سی        - ن اسماعيل        ،محمد بن يحيی از احمدبن محمدبن عي د ب  ، واو از محم
ل  ی نانكاو از ابی الصباح ال  و ،بن الفضيل د  و او از محم    د   ردهآ نق ه حضرت  آ ان

ه ام صادق علي ود ام سلام فرم ومن :ال يعه( م ی )ش ی م ر مرگ ه ه ه   ب ز ب رد ج مي
  .صاعقه
د    و ام صادق    :يزيد بن معاويه عجلی گوي ه ع حضرت ام سلام   لي ود ال  :فرم

د آر خدا   آه ذ كسيآصاعقه به    د ك اصابت ن   ،ر باشد  آ و ذا  ن ر آ  ذا :ردمآ  عرض    .ن
  .ه صد آيه بخواندكيست؟ فرمود آنآ

ادق    و ام ص داز حضرت ام صير گوي هابوب سلام  علي ردن ال يدم از م پرس
رد         ك مومن مم  : فرمود .مومن ه هر مرگی بمي ر      ،ن است ب ا زي ی غرق شود ي  يعن

ردد    آوار بماند يا ب    ی بهر حال        ،ه درنده دچار گ ر خدای عزوجل     آ ه ذ آ سی  آ  ول
دعاء   آ ،افیآ اصول  (. ردي به صاعقه نم   ،ندآ اب ال صاعق     ،ت اب ان ال  لا تصيب    ة ب
  .)راآاذ

  
سی       حی از اصحاب از ا     كي - دبن عي ن محم د ب ن سنان     ،م  و او ، و او از اب

د  آ نقل ،از سدير او  و،انكاز ابن مس   دباقر    آ ن ام محم ه ام ه ه ب عرض  سلام ال  علي
ر  ه پيروان شما را    كهنگامي :ردمآ ايم            كت زد شما بي ه ن ا ب تم ت ا ي    ، گف ان ب ديگر ك  آن

اش    آ ار آنان   آ به   : فرمود .جستند اختلاف داشتند واز هم دوری می       .اری نداشته ب
ا و           :ليف بيشتر ندارند  كه ت سزيرا شيعيان     شناختن ائمه و تسليم بودن در برابر آنه

  .يشانارجاع اختلافات خود به ا و
ه  به امام جعفر صادق      :زيد بن شحام گويد    و سلام     علي  در  :ردمآ رض  ع ال

 هر   ،رسد  ه از شما می     آ  هر دستوری    .ليب است آه نامش   آقبيله ما مردی است     
د ه باش ی او ،چ سليمم  م ن ت د م ا او را .گوي ن رو م سليمآ" از اي ب ت ديم"لي  . نامي

ود          تاد و فرم او رحمت فرس ازنين مردی است       :حضرت ب  ،افیآ اصول  (!  چه ن
  .)باب التسليم و فضل المسلمين ،الحجةتاب آ

  
د،حابصی از اكي - ن خال د ب ن محم د ب درش، از احم  و اواز ، و او از پ

اقر    آند آ روايت -ه خدايش بيامرزد آ - ابی الختری  ام ب ه ه حضرت ام سلام   علي ال
ری    ،با وقار و آرامش هستند    ) شيعيان(  مومنان :فرمود د شتر ن ار آ  مانن  در ه مه
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ر     ،شندك چون او را ب    .بينی دارد  د و چون ب د  خرهص  براه افت د ،ای بخوابانن .  بخواب
  .)ته و صفاتها باب المومن و علام،فركيمان والتاب الاآ ،افیآاصول (

  
  و ،او از محمدبن سنان      و ، از احمد بن محمد بن عيسی      ،محمد بن يحيی   -
داالله      آعسی گويد    الا ةاو از قتيب   ام اباعب ه  صادق  ه از حضرت ام سلام   علي نيدم  ال ش

ز   ،تر است ميابآ زن مومن از مرد مومن    :فرمود ه می آ اب آ مرد مومن ني ر   مي ت
  ايد؟  بريت احمر را ديدهآ از شما كداميآ و ،بريت احمر استآاز 

ه  حضرت امام صادق     :سدير صيرفی گويد   و - سلام     علي ود     ال ه من فرم  :ب
ه دويست  ك  بل، گفتم صد هزار ؟اشندنی شيعيان ما چه اندازه ب  آ میر  ك ف ،ديرسای  
ين              .ردآ وت  ك حضرت س  .ه هم نصف دنيا   كل ب ،هزار ه زم ا ب اديم ت ه راه افت  پس ب
 نگريست و    ،چرانيد ه بزغاله می  آ حضرت به سوی جوانی      . سرخی رسيديم  كخا

ه شماره       ، ای سدير  :فرمود يعيانم ب ه    بخدا اگر ش ن بزغال د   اي ا بودن ه ،ه شينی    خان ن
ود    ه   چو  .برايم روا نب د            ن بزغال ده راس بودن ر شمردم هف ا را ب  ،افیآ اصول   (. ه

  .) عدد المومنينة باب فی قل،فركتاب الايمان و الآ
  
ام صادق             - ه در حديث است از حضرت ام سلام    علي دان حضرت   آ ال ه ب
دآعرض  یّـ سن:ردن د  يان م زد داد   آگوين او م د ب ت و نباي رام اس م ح  .سب معل
ود دا دروغ مآ :فرم منان خ ن دش د ومی یه اي د  گوين اد آخواهن رآن ي يعيان ق ه ش
  .نگيرند

د آه مومنی را سير      آه هر   آونيز از آن حضرت منقول است        -  بهشت   ،ن
نم   ك خدا ش  ،ندآافری را سير    آه  آ و هر    .بر او واجب شود    م او را پر از زقوم جه

  !ندآ
ت   - ول اس ق منق ن موف ارون ب ی آاز ه ام موس ضرت ام ه روزی ح

سيار   ،و در خدمت آن حضرت طعامی خوردم     .مرا طلبيدند ) ع(اظمآ وای ب  و حل
ق       آ : فرمودند ! چه بسيار است حلوا    : گفتم .آورده بودند  ه ما شيعيان از شيرينی خل

اب سوم  ،المتقينةحلي(. داريم  پس حلوا را دوست می     ،ايم شده نجم  ، ب اب  ، فصل پ  ب
  .) فصل هفتم،دهم
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  در فضائل تقيه
الم          ن س ل          و او  ،ابن ابی عمير از هشام ب ی عمرالاعجمی نق د   آ از اب ه آ ن

ه داالله صادق    بحضرت امام ابوع   سلام     علي ود   ال اعمر   :بمن فرم دان    ، ای اب ه   آ  ب ه ن
ه ن   آ و هر    .دهم دين در تقيه است     د كه تقي دارد  ،ن ن ن ائز     . دي ز ج ه در هر چي  و تقي

  .فش در موقع وضوآشيدن بر روی آ جز در نوشيدن خمر و مسح ،است
سلام   عليهحضرت امام صادق : ن ابی يعفور گويد  بو ا  - ود ال  بخاطر  :فرم

دارد  آ  زيرا هر     .دينآحفظ دينتان تقيه     ه ن دارد  ،ه تقي ان ن ان    . ايم ا شما در مي  همان
د در     .بور عسل در ميان پرندگانيد    ن مانند ز  ،مردم ور     اگر پرندگان بدانن درون زنب

ه آ ت در دل شماس را  و اگر مردم بدانند آنچه      . همه آنها را بخورند    ،عسل چيست 
ل ا اه د  م ت را دوست داري ان و آش  ،بي د و در نه شان بخورن ا زبان ما را ب ار ك ش

  .) باب التقيه،فركيمان والتاب الاآ ،افیآاصول (. ناسزا گويند
  
وعمرو   - د آواب انی گوي ام صادق  :ن هام سلام   علي ودال رو :فرم ا عم  ، ای اب

وائی دادم ا فت تم ي ديثی گف ا،اگر برايت ح دی و هم زد من آم ن مطلب را  سپس ن
وای                       آسئوال   ر خلاف فت وائی ب ا فت تم ي م گف ه اول ردی و من حديثی بر خلاف گفت

تر است و    ه تازه ك به آن  :ردمآنی؟ عرض   آ مین دو عمل    آ از   كداميآ به   ،قبل دادم 
ود  .نمآ ای رها می   ه قبلا گفته  آآنچه را    دا           : فرم ا عمرو خ ی ای اب را    درست گفت ت
  .ندآرحمت 

د     - ام صادق      :و درست واسطی گوي ه حضرت ام سلام   علي ود ال ه  :فرم  تقي
ت آپرستان شر  زيرا آنها در اعياد بت.هف نرسيدآرجه تقيه اصحاب    دسی ب كهيچ
ار می       ب و جستند می ستند و   ر خود زن ار               ب ا را دو ب ن رو خدای عزوجل آنه از اي

  .پاداش داد
ا در    :لام پرسيدم سال  از حضرت ابوالحسن عليه    :معمربن خلاد گويد   و   -  آي

ود         ب ه؟ فرم ا ن اقر   :رابر واليان بايد از جای برخاست ي ام ب ه  ام سلام   علي وده  ال فرم
  .ايمان ندارد، ه تقيه نداردكسيآ و . تقيه دين من و دين پدرانم است:است

ه  و - سلم و زراره گفت ن م د ب د  محم اقر  آان ام ب ضرت ام نيديم ح ه ش
را   ،چار شوده آدميزاد به تقيه ناآ در هر موردی    :فرمود میالسلام    عليه د آن  خداون

  .برايش حلال ساخته است

 ٤٢٢



ام صادق    آ ی يغفور گويد شنيدم بوعبداالله بن ا   - ه ه حضرت ام سلام   علي ال
د ومن است:فرمودن پر م ه س ه. تقي ومن  تقي دار م ر .است نگه ه نآ ه دكس تقي  ،ن

ده     .ايمان ندارد  ه بن ين خود     ای می   همانا حديثی از احاديث ما ب را ب و  رسد و او آن
دا ن یخ داری م د و آ گه ه ن ی ب ور آخرت م ا و ن د عزت دني ری ،رس ده ديگ  و بن

اش می       آحديثی از احاديث ما را       ن موجب خواری او           ه به او رسيده ف سازد و اي
  .گيرد گردد و خدای عزوجل هم نور را از او می دنيا میر د

ود  می السلام    عليهوعبدالاعلی گويد شنيدم امام صادق       - دا رحمت     :فرم  خ
دآ ومن ن ه را آی را م ی آه آنچ ردم م ه را      ه م د و آنچ ا بگوي ه آنه د ب ه آفهمن

ر   ، زيرا نقل مطلب ما به ديگران . از آنها بپوشاند   ،پذيرند نمی  مردم را بر من و ب
  !شوراند شما می

ه مام رضا    اگويد از حضرت     محمد بن ابی نصر    و - سلام     علي سئله ال ای  م
يدم ودداری .را پرس واب آن خ ضرت از ج ودو ف ردآ ح ه را :رم ر چ ر ه  اگ

شود و از بابت آن گردن حضرت صاحب       موجب شر می   ، بشما بگوئيم  دپرسي می
س   آای    مگر نشنيده  .گيرند الامر را می   ه ال اقر علي وده است  لاه امام محمد ب  :م فرم

صورت رازی     د ب ی راخداون ا اولادعل ت م ر ولاي پرد و   ردام ل س ت جبرئي دس
ل ن د يجرئي ه محم صورت راز ب پرد ز آن را ب ه س ه و آل د و  ،صلی االله علي محم

ه   ز آن را بصورت راز       ي صلی االله عليه و آله ن      ه   ب ی علي سلام     عل ی   سپرد،   ال و عل
 و حالا شما اين راز را فاش .ه خواست سپردآآنرا بصورت راز بهر     السلام    عليه
  ه شنيده پيش خود نگاه دارد؟آتواند سخنی را  سی نمیآسازيد؟ آخر  می

ود  :ی گويدعثمان بن عيس   و - ه فرم  : حضرت ابی الحسن صلوات االله علي
داری ك در يراگ ان ب وانی از دست ديگرت پنه د و بت زی باش ين ، دستت چي  چن
  .) باب التقيه،فركو ال تاب الايمانآ ،افیآاصول (! نكب

  
ه تقيه سپر ايمان آمنقول است ) ع(در حديث صحيح از حضرت صادق   -

ر دين در تقيه شه عُـه نآيد فرمود آو تا. ندآ ه تقيه نمیآسی آ وايمان ندارد   ،است
  . عشر آن در همه اعمال ديگركاست و ي
ومنين    و - ول است هر       ) ع(از حضرت اميرالم سم      آ منق ه ق ه از روی تقي

  .فاره نيستآ برای او گناه و ،دروغ بخورد برای دفع ضرر

 ٤٢٣



دا       فرمود گرامی ) ع(حضرت امام موسی   و - سی است   آ ترين شما نزد خ
  .ندآه بيشتر ه تقيآ

ود ) ع(حضرت صادق و - ود:هآفرم ن خ د  دي ان داري ه ،را پنه ه تقي  ب
د مگس عسل       ّـميان جماعت سن    رده شما   كستير زيرا بد  .از مخالفان  ردنآ ی مانن

م آنها هست هر آينه  كه عسل در ش   آاگر مرغان بدانند      و .هستيد در ميان پرندگان   
  .گذارند ی را زنده نمیكي

 چنان است    ،ندآ كه تقيه را تر   آسی  آ :فرمود) ع(و حضرت امام رضا    -
  .) فصل يازدهم، باب دهم،المتقينةحلي(. رده باشدآ كه نماز را ترآ

  
ر صادق            - ام جعف ن    آ ) ع(در خبر است از حضرت ام ود حجاج ب ه فرم

ن ( ه امام سجاد   آ مروان اجازه خواست     كيوسف از خليفه عبدالمل    دين  زي را ) العاب
ه اين بدانست   آ امام سجاد    .ردآار نهی   آ حجاج را از اين      ،ك عبدالمل .بقتل برساند 

ومنين ، بن مروانكای عبدالمل" :هآای به خليفه نوشت    نامه ی   ! اميرالم  از من عل
اه       ...  بن الحسين بتو سلام    ن   آ رسول خدا مرا از فرمان تو آگ دايتعالی ازي رد و خ

و ش   ت از ت ودكباب ت    رگزاری نم را تثبي لطنت ت دالمل."ردآو س ن آ ك عب ه اي
ود   آ بار شتری را   ،بخواند ه را آورده ب ود و نام ر از  ،ه غلام امام بر آن سوار ب  پ
ازدهم    ،بحارالانوار(. امام باز فرستاد   و آنرا به   ردآدينار   د ي ام      ، جل  در حالات ام
  .)السلام العابدين عليه زين

  
  كدر فضائل ش

د   آ ك اگر انسان ش   ،ر بوده آ ه باندازه آآبی   - ه       مت آر  آ ه از   آ ن ا ن ر شده ي
  .ندآ  میك يعنی نجاست را پا.ر استآمثل آب 
د      ،ردهآتطهير   ه مخرج بول يا غايط را     آند  آ كاگر ش  - ر نماي د تطهي  . باي

از ش  د از نم ر بع ی اگ د آ كول ر  آن رج را تطهي از مخ ل از نم هآه قب ا ن  ،رده ي
  .ده صحيح استنه خواآنمازی 

تبراء         - د آب    آاگر انسان بعد از بول اس د و بع  كی از او خارج شود و ش   ن
  .باشد  میك پا،ه بول است يا آب ديگری استآند آ

 ٤٢٤



ه     آه  آه استبرائی   آند  آ كاگر انسان ش   -  و رطوبتی    ،رده درست بوده يا ن
م باطل         می ك پا ، است يا نه   كه پا آند  آ كه ش آ از او بيرون آيد    باشد و وضو را ه

ی دآ نم تآسی آ و .ن ر بواسطه آن،ردهكراء نبه اس دك اگ ول ه م ردن او آتی از ب
ا  آ كند بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببيند و ش       آ نيقي گذشته د پ  است  كن
  .ندآ باشد و وضو را هم باطل نمی  میك آن رطوبت پا،يا نه

د و ش          و ،تبراء از بول نيست    سبرای زن ا   - ا   آ كاگر رطوبتی ببين د پ  كن
  .ندآ یوضو و غسل او را هم باطل نم باشد و  میك پا،نه است يا

سان ش - ر ان د آ كاگ ونآن ا گوشت ، ه خ رده ي ر پوست م طه ،زي  بواس
  . استك پا،وبيده شدن به آن حالت در آمده استآ

ه خون پشه   آند  آ ك مثلا ش  ، است يا نه   كند پا آ كاگر انسان چيزی را ش     -
ه    ند نجس شده  آ ك را اگر ش   ك و چيز پا   .باشد  می ك آن چيز پا   ،انسان است يا  ا ن  ،ي

ا تكپ د  و. اس م بتوان ر ه ا   اگ ا پ ودن ي د كنجس ب را بفهم ودن آن ست ، ب  لازم ني
  .ندآوارسی 
رد  است و با آن     ند آب غصبی    آاگر فراموش    - ، صحيح است،     وضو بگي

  !اگرچه خودش آب را غصب آرده باشد
تها      چنانچه در ظرف   - ه صورت و دس  غصبی وضو بگيرد يا با آن آب ب
ز ديگر        .  وضوی او به احتياط واجب باطل است  ،بريزد ا چي ا مشت ي ی اگر ب ول

  . وضوی او صحيح است،دستها بريزد ب از آن بردارد به صورت وآ
د   آ كنجس باشد و بعد از وضو ش       ی از اعضای وضو   كاگر ي  - يش   آ ن ه پ

 ،داند ملتفت بوده  ولی اگر می. وضو باطل است  ،شيده يا نه  آاز وضو آنجا را آب      
  .يح است وضو صح،ه ملتفت بوده يا نهآ دارد كيا ش

اع  - سان جم د و شآاگران د آ كن هآن دازه ختن ه ه بان ا ن ده ي اه داخل ش  ،گ
  .غسل بر او واجب نيست

د  آ ك اگر ش  ،ه جنب شده    آسی  آ - ه  آ ه غسل  آ ن ا ن ائی  ،رده ي ه آ  نمازه
  .خوانده صحيح است

ه     آ ند  آ كهر گاه زن حامله ش     - ا ن زی سقط شده ي ا چيزي ،ه چي ه سقط  ك  ي
  .ندآ لازم نيست وارسی ،شد يا نه شده اگر ميماند انسان می

 ٤٢٥



يمم        ه محل تيمم غصبی است    آند  آ كاگر ش  - رده باشد، ت ا فراموش آ  و ي
  !او صحيح است، اگرچه خودش غاصب باشد

اس را      است، اگر   ی  فراموش آند آه لباس او غصب     اگر   - چه خودش آن لب
  .ه با آن بخواند صحيح استآ نمازی ،رده باشدآغصب 

د   غصب كه در مل آسی  آ - از بخوان ازش باطل است   ،ی نم از   . نم ی نم  ول
  .خواندن در زير سقف غصبی و خيمه غصبی مانعی ندارد

د    آ ه غصبی بودن آنرا فراموش       كدر جائي  اگر - از بخوان د از     رده نم و بع
  .رده باشدآ اگر چه خودش غصب ،صحيح است  نماز او،نماز يادش بيايد

د باطل نيست    آ ستعمال می  ه تار و مانند آنرا ا     كنماز خواندن در جائي    -  ،نن
  .دادن به آنها حرام است ولی گوش
ار خودش خوابي          آاگر بداند    - از باختي ی ش    ،هده در وسط نم د   آ ك ول ه آ ن

  . نمازش صحيح است،از نماز بوده بعد
  . خوداعتنا ننمايدك بايد به ش، شده يا نهكثيرالشآه آند آ كاگر انسان ش -
گاه داخل    ه باندازه ختنه  آند  آ كو ش  ندآاگر در روز ماه رمضان جماع        -

د   آ كاند اگر ش   ه آلتش را بريده   آسی هم   آ و   .شده يا نه روزه او صحيح است       ه آ ن
ه      ا ن سائل      آيت  (. روزه او صحيح است     ،دخول شده ي ی توضيح الم  .٢٣االله خمين

٧ .٧٣ .٧١ .٧٠۵. ٣ .٢٧٨ .٢٧٣ .٢٧٢ .١٢٣ .١٢٢ .١٠٢ .٧٧۵٣٨٨ .٠. 
۵١٢. ۶٩۶. ٨ .٨١٧۶۶. ٨۶١ .١١٨٩ .١١٢٨ .٨٩٠ .٩۵٨۶.(  

  
  در فضائل گريه و شيون

ر        ، علی بن ابراهيم از پدرش     - ی عمي  و  ، و او از منصور     ، و او از ابن اب
ه ه حضرت امام جعفر صادق      آند  آ روايت   ،او از حرير   سلام     علي ود ال ده   :فرم  خن

  . راكه آب نمك چنان،ندآ بسيار خنديدن دل را آب : و نيز فرمود.دل را بميراند
ه آ را السلام  عليه شنيدم حضرت امام جعفر صادق     :و عنبسه عابد گويد    -

  .برد  خنده بسيار آبرو را می:فرمود می
 هر :السلام فرمود  حضرت امام محمد باقر عليه:و خالد بن طهمان گويد     -

ه زدی پس از فراعت از آن بگو               ی    "گاه قهق م لا تمقتن ر       (" الله دايا از من متنف خ
  .)مشو

 ٤٢٦



اقر و        ،بن فرقد و علی بن عقبه و ثعلبه       و داود    - د ب ام محم  از حضرت ام
ل    كحضرت امام جعفر صادق يا ي    سلام نق ا ال د   ردهآ ی از آن دو عليهم ده  آ ان ه خن

اب العشره  آ ،افیآ اصول  ( ندآسو پرتاب كبسيار ايمان را به ي   اب الدعا ،ت ة  ب  و ب
  .)كالضح

  
ه كسيآ ، يا اباذر  :مودرسول خدا صلی االله عليه و آله به اباذر غفاری فر           -

د     آگويد   سخنی می  اه      ،ه جمعی را بخندان ن گن رو می    ، بخاطر اي ات      ف رود در طبق
ين   بقدر ميان آسمان   ،جهنم ر  .و زم د    كسيآ  و وای ب ه شوخی گوي ه آ  ه دروغی ب

  ! وای بر او!او وای بر! وای بر او مردم را بخنداند
اد  كي - ن زي هل ب حاب از س با  ، ی از اص ن اس ی ب او از   و،طو او از عل

ن     د آ روايت    ،ليب آحسن ب ه ه حضرت صادق   آ  ن سلام   علي ود  ال دن  ه آ فرم خندي
ی   ومن م د        م ته باش دا نداش د و ص سم باش ط تب د فق ود  . باي دن دل را  و فرم خندي

ی د م ی ميران ن را م دازد و دي یكه آب نمكچنان ،گ دازد  را م ود .گ ه از آ و فرم
ود       .ه تعجبی باعث آن شود    كآن ديدن بی ننادانی است خ   ز فرم ه  آ  و ني ردن آ ه قهقه

رو را می       دن آب سيار خندي ردان    از شيطان است و ب رد ومهابت م ر طرف   ب را ب
  .)تابآاز همان (. ندآ می

  
ود عجب دارم از )ص (رمآحضرت رسول ا - ه آسی آ فرم ان ب ه ايم
  خندد؟   چرا می،جهنم دارد
ول است   ) ع(اظمآ از حضرت امام موسی     - ود آ منق زاح م :ه فرم  ،نك  م

ب     برد ه مزاح نور ايمانت را می     آ د آ  می كو مرديت را س در حديث ديگر از     و.ن
ت  ول اس ضرت منق ضرت داود آآن ح هه ح سلام  علي ليمان ال ضرت س ه ح ب

ر     آ ن كه خنده بسيار مآ زينهار ، ای فرزند :گفت می دن آدمی را فقي سيار خندي ه ب
  .ندآ می

ود) ع(و حضرت صادق - ددآسی آ :فرم سيار خن ت از قي در رو،ه ب م
اش زياد   در بهشت خوشحالی و خنده  ،ه بسيار گريد  آسی  آو   اش بسيار باشد   گريه
  .) فصل هفتم، باب يازدهم،المتقينةحلي(. باشد

  

 ٤٢٧



ر       ،بن ابراهيم از پدرش    علی - ن        و ، و او از ابن ابی عمي او از منصور ب
ه ه حضرت امام صادق  آنند آ روايت ، و او از محمدبن مروان  ،يونس سلام  علي  ال
اش درياهای آتش       قطره  كه ي آ ، هر چيزی پيمانه و وزنی دارد جز گريه        :فرمود

ازد اموش س ه اشآ و چشمی ،را خ ودكه ب ر ش د، پ واری نبين شانی و خ   و. پري
ه در      ندآ بريزد خدا آتش دوزخ را بر او حرام          كه اش كسيآ ان ي    واگر هر آين  كمي

ورد    ه هم  ، نفر گريان باشد   كامت تنها ي   ا م را     آنه رحم ق رد  ت  ،افیآ اصول   (. ر گي
  .)اءك باب الب،تاب الدعاآ

  
سی         - ن عي ان ب ار         ،احمدبن محمد از عثم ن عم  روايت   ، و او از اسحاق ب

 من بعد از دعا ميل دارم    :ردمآلام عرض   سال ه به حضرت امام صادق عليه     آند  آ
افتم  بياد برخی از اموات خانواده خودم می        آنوقت .آيد ام نمی   ولی گريه  ،نمكگريه ب 

ود          .نمآ  گريه می  و ن درست است؟ فرم ا اي اور و چون            آری  آ : آي اد بي ه ي ا را ب نه
  . و تعالی را بخوانكن و سپس پروردگار تبارآردی گريه آرقت 

سابری روايت            اع ال سار بي ن ي د   آ و سعيد ب ام صادق         آ ن ه حضرت ام ه ب
ه وادار    :ردمآعرض السلام   عليه ا خود را بگري  اگر چه   ،نمآ  آيا من در حال دع
  .ازه سر مگسی باشدد اگر چه به ان، آری:ريه نداشته باشم؟ فرمودگ

 اگر گريه :ه فرمود آند  آنقل  السلام    عليه  العابد از همان حضرت    ةو عنبس 
ائی درآور   ت آنه ه حال ودت راب داری خ یآن ه م دآ ه گري ز آن حضرت .نن  و ني

ه      ،ات نيايد   اگر گريه  :در جای ديگر فرمود   السلام    عليه ه گري  .نآ  وادار    خود را ب
  ! پس بخ بخ، بيرون آمدكات به اندازه سر مگسی اش پس اگر از ديده

  
د     ،  وعلی بن محمد از سهل بن زياد       - او از حسن     و،  و او از محمدبن احم
ی ن عل ونس،ب انص و او از م، و او از ي ل ،قله الطح د  ردهآ نق ام آان نيدم ام ه ش

ود چون حسين        می ) ع(جعفر صادق   ه فرم سلام     علي ه آن  آ همسر   ،شد شته  آ ال لبي
ان    آ برايش مجلس سوگواری بپا   ) ينهكمادر س ( حضرت رد و خود گريست و زن

 موقع آن در . شد وتمام شدك چشمشان خشكتا اش، و خدمتگزاران او هم گريستند   
د     آی از   ك ي ،همسر بيوه امام   د و اش     ه می  آ نيزانش را دي  از چشمش جاری      كگري

د و گفت  طا  ر او   .است ان   :لبي ا اش    چرا در مي ا تنه و جاری است؟ او     كم  چشم ت
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امش سويق است      آ نوشم    گفت من درين مورد شربت مخصوصی می        م    .ه ن  او ه
م         خودش از آن خورد     و نندآويق تهيه   سدستور داد غذا و      ديگران ه و نوشيد و ب

د انيد خوراني ست   و نوش ل اين ن عم صودم از اي ت مق ر آو گف ستن ب رای گري ه ب
  .)اءكب باب ال،تاب الدعاءآ ،افیآاصول (.مينآ پيدا كاشالسلام  عليهحسين 

  
ود     امام جعفر صادق عليه    حضرت - ه      آ السلام فرم رای    آه اگر گري ی ب ن

ا اش   ) ع(نيترحم بر حس   و جاری شود   كت امرزد     ،  ت را بي ان ت ع گناه دا جمي  از ،خ
ا  آ  ،بيرهآصغيره و    سيار  م ي د                .ب و گردان ه رحمت خود را شامل حال ت  و  . و البت

زد     آای از     اگر قطره    ،ه تو جاری گردد    بر ديد  كچون اش  نم ري حرارت  ،  ن در جه
د آ را ضبط     ك و به روايتی قطرات آن اش       .نشاند آنرا فرو  ل در  و نن و     كس ال ت  اعم

سين  .شندآ ام ح ضرت ام ی   ) ع( و ح ر م زا نظ ود در روز ج سوی  آ خ د ب ن
شان  آ نندگان خود و طلب آمرزش می    آ گريه رای اي دا مسئلت می   .ند ب د  آ  و از خ ن
وارف     (.بيامرزد،  دنباش ردهآ هآ گناهی   ه هر آ  عين   ،مجمع المعارف و مخزن الع

  .) در شدائد مرگ و اهوال قبر،دوم
  
ه زرا ) ع(امام جعفر صادق   حضرت - ود  رب زد   آ ه فرم ده ن دا   ه هيچ دي خ
ه    آ  و هر    . نيست ،بگريد) ع(ه بر حسين  آی  ا  تر از ديده  بمحبو ر او گري ه   آه ب د ب ن

ا اهل  رده و ح  آخوبی  ) ع(حضرت فاطمه  در روز   و.رده است آ بيت را ادا   ق م
ی شور نم ده مح يچ بن ت ه ده قيام ر بن ود مگ دم آای  ش ر ج د ب سته باش ه گري

 ،برند ه ديگران را به مقام حساب می     كنندگان حسين در موقعي   آ و گريه  .)ع(حسين
ده   كو ملائ،  ترسند ايشان در زير عرش الهی نشسته از حساب نمی         شان آم ه نزد اي

د   آ ايشان ابا نمی     و ،نمايند ه بهشت می  آنها دعوت ب   ا صحبت آن حضرت        آ نن ه م
ی ه بهشت نم يم را ب زد حوران و غلمان.ده شان ن ان ان  و چون جواب اي و خازن

از ملائ  ،  رسد بهشت می  شان می              ك ب رای اي ان ب ام از جانب آن خازن د و    ه پيغ آورن
ا  اسبها و شترها ومحمل      شان سوار شده داخل           از بهشت می     ه د و اي ازل   آورن  من

  .) در اعمال حسنه، عين هفتم،مجمع المعارف(. گردند خود می
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  رامات ادعيهآدر 
دباقر - ام محم ر از حضرت ام ده است ) ع(در حديث معتب ه آروايت ش

ه آن حضرت ش د رد از دردآايت كشخصی ب ارغ .مقع از ف ون از نم ود چ  فرم
ن      ،شوی ات را بخوان  آ دست بر مقعد گذار و اي ات  ( ي تن آي ين    را.)م وی گفت چن

  .طرف شدردم و دردم بزودی برآ
ی  - ام موس ضرت ام ت ) ع(اظمآاز ح ول اس ه آن آمنق صی ب ه شخ

ضرت ش  داهای ش آايت كح ر و ص ارغ   .مكرد از قراق از ف ون از نم ود چ  فرم
  .ردكمم قراقر نكه ديگر شآ و روای گويد .)متن دعا( اين دعا را بخوان ،شوی

ی   - ام عل ضرت ام ر از ح ديث معتب یالدر ح ت ) ع(نق ول اس ه آمنق
ده است               آشخصی بخدمت ايشان نوشت      د آم ولش بن يعيان شما ب  .ه شخصی از ش

  .بر او بسيار بخوانند تا بولش جاری شود هآدر جواب دعائی نوشتند 
ی بنزد حضرت امام    صه شخ آمه روايت شده است     كوادر الح نتاب  آدر   -

ر   االله  رسول يا ابن    :آمد و گفت  ) ع(جعفر صادق  انيده     هشت دخت م رس ام و روی     به
ده     ود    .ام پسر تا حال ندي شين و دست راست               : حضرت فرم ای زنت بن ان پ  در مي

خود را بر جانب راست ناف او بگذار و سوره انا انزلناه را هفت نوبت بخوان و                 
ر   ،ر حمل ظاهر شودا و چون آث ،نآبعد از آن جماع       پس در شبها دست راست ب

رد گفت   .مرتبه سوره انا انزلناه بخوان جانب راست ناف زن بگذار و هفت    آن م
ه من روزی            آچنين   اب ششم  ،المتقينةحلي (. ردآ ردم وهفت پسر پی هم خدا ب  ، ب

  .)فصل دهم
  
ومنين   - ه از حضرت اميرالم ن نبات هاصبغ ب سلام  علي دال ه آث دارد يح

 چموشی  ،ه زير پای من است آ حيوانی ، يا اميرالمومنين:ردآمردی بدو عرض   
 و چون آن مرد آيه      .)متن آيه (  در گوش راستش اين آيه را بخوان       : فرمود .ندآ می
دبرا  د،خوان وان رام گردي رض . حي ت و ع ری برخواس رد ديگ  ای :ردآ و م

ه من در     . سرزمين ما جای درندگان است     ،اميرمومنان ه خان دگان ب د و آ و درن  ين
ا ش دكت د،ار خود را نگيرن رون نرون ود. بي ه را ب: فرم ن دو آي تن دو ( خوان اي م
ه د .)آي ه را خوان ن دو آي رد اي دند  پس آن م دگان از او دور ش رد .و درن  سپس م

ان:ردآديگری برخاست و عرض  ع ك در ش، ای اميرمومن م من آب زردی جم
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ة  بنويس : فرمود.شده است  ر ش  رسی كال آي ام و در    ك را ب شوی و بياش را ب مت و آن
ام داد     .نآمت ذخيره   كش ود يافت     و بخواست خ     آن مرد انج د بهب رد     .داون  سپس م

م شده است        ، يا اميرالمومنين  :ردآديگری برخاست و عرض      وانم گ ود  . حي  : فرم
ام داد    .عت نماز بخوان   آسوره يس را در دو ر      را انج وان      آن و خدای عزوجل حي

شده د گم او برگرداني رض  .اش را ب ت و ع ری برخاس پس ديگ  ای :ردآ س
ه را   فرمود .ام گريخته است    بنده ،اميرمومنان ن آي ه  (  بخوان اي تن آي رد   و. )م آن م

رد ديگری برخاست و عرض            . بنده فراريش به سوی او بازگشت      :گفت  سپس م
ا           ، يا اميرالمومنين  :ردآ زی بفرم ی من از دزدی چي را    ، برای ايمن ه پيوسته   آ  زي

ه            : فرمود .پشت سر هم شبها از من دزدی شود        ن آي ستر خواب روی اي  چون به ب
نه شبی را بسر    كس در بيابانی خالی از س     آ سپس فرمود هر     .)متن آيه ( را بخوان 

ه  ( برد و اين آيه را بخواند     تن آي د آ فرشتگان از او محافظت   ،)م ياطين از   نن و ش
د و      ای رسيد   پس آن مرد رفت و به ويرانه       .او دور شوند   ا خوابي و شب را در آنج

ی او را گرف             ،اين آيات را نخواند    د و بين ه     .ت پس شيطان به سراغش آم يقش ب  رف
 شيطان   س پ  . پس آن مرد از خواب پريد و آيه را خواند          . مهلتش بده  :شيطان گفت 

ت  يقش گف ه رف ا  :ب ه خ را ب ی ت دا بين دك خ زد   ...   مال رد ن د آن م بح ش ون ص چ
دن     آمدالسلام  عليهاميرالمومنين   الا آم اب  و ماجرا را گفت و پس از ب ه   آفت ا  آب نج

ين دي         اب فضل   آ ،افیآ اصول  (. درفت و جای موی شيطان را در زم رآن الت  ،ق
  .)باب فضل القرآن

  
درش   - راهيم از پ ن اب ی ب ر ،عل ی عمي ن اب ادبن ، و او از اب  و او از عم
ام صادق          آ نند  آ روايت   ،او از سيف بن عميره      و ،عثمان نيدم از حضرت ام ه ش
اه  السلام  عليه جبرئيل :ه فرمودآالسلام   عليه ه ه يوسف  آ آنگ سلام   علي دان  ال در زن
ا              ، ای يوسف  :و به او گفت     نزد وی آمد   ،بود ن دع ازی بخوان اي  در عقب هر نم
ث لا    "را  سب و حي ث احت ن حي ی م ا و ارزقن ا و مخرج ی فرج ل ل م عج اله

و  ردآ ه خداوند به جزء اول اين دعا او را از زندان آزاد             آ و گفته شده     ".احتسب
  .به جزء دوم او را به سلطنت رسانيد

ر صادق     :گويدو حسن بن عمارالدهان      ام جعف ه  از حضرت ام سلام   علي ال
ه  جبرئيل   ،ندندكان يوسف او را در چاه اف      رچون براد : ه فرمود آشنيدم   سلام    علي ال
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را      : گفت ؟نیآ  در اين جا چه می     كنزدش آمد و گفت ای پسر       همانا برادران من م
اه اف   ن چ د كدر اي ل .ندن ه  جبرئي سلام   علي رون  آ  ميخواهی :گفت ال اه بي ن چ  ه از اي

ت  ی؟ يوسف گف رون آورد  :آئ را بي د م ل خواه دای عزوج ر خ ل . اگ س جبرئي  پ
ا از                      :السلام باو گفت   يهلع ا بخوان ت ن دع ا اي را ب د م و فرماي الی بت  همانا خدای تع

ان شد       .)متن دعا( چاه بيرونت آورم   د و داستان هم ا بخوان ه آ  پس يوسف آن دع
دعا   ، فضل القرآنتابآ ،افیآاصول (. تابش ياد فرموده استآخداوند در   اب ال  ب

  .)فی ادبار الصلوات
  
داالله      ،فضيل بن عبدالوهاب   - ن عب د          ، از اسحاق ب ن الولي داالله ب  و او از عبي
دا آاند  ردهآ روايت  ،الوصافی ود ) ص (ه رسول خ ار  كه يآ  هر  :فرم ه الا  لا"ب  ال

ی در بهشت       ، بگويد "االله رايش درخت اقوت سرخ باشد   آ  ،اشته شود  آ ب  و ،ه از ي
شه  شآري فيدكن از م يرين،  س سل ش ر و از ع فيدتر،ت رف س ش، و از ب  ك و از م

راهن       آ مانند پستانهای دوشيزگان     تهاس  در آن ميوه   ،خوشبوتر اد پي ه در زير هفت
  .)االله اله الا  باب من قال لا،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. برآمده باشد

  
ی    - د       ،محمد بن يحي ن محم د ب راهيم         و ، از احم ن اب ی ب او از    و ،او از عل
ی نجران          ،پدرش ن اب دی       ، و او از عبدالرحمن ب دالعزيز العب او از    و ، و او از عب

ه ه حضرت امام جعفر صادق      آاند   ردهآ نقل   ،عمربن يزيد  سلام     علي ود ال  هر   :فرم
 خداوند ،.".. هل كياله الااالله وحده لا شر ان لا اشهد"ه روزی ده بار بگويد     آس  آ

اه از او محو              يبنوبرای او چهل و پنج هزار حسنه         د آسد و چهل و پنج هزار گن  ن
  .و چهل و پنج هزار درجه درجات او را بالا برد

د        و - اقر        آ نيز ابی عبيده الخداء گوي ام ب ه ه حضرت ام سلام     علي ود  ال فرم
ده و       له و  كياالله وحده لا شر    اله الا  اشهد ان لا  "س بگويد   آهر    اشهد ان محمدا عب

  .حسنه بنويسد)  ميليونكي(ر  هزا خداوند برای او هزار،"رسوله
ه   :هآ اوزاعی گويند  اط و خروابی عمران ال   - سلام    حضرت صادق علي ال
د       آ هر   :فرمود ه الا   لا"س در هر روز گوي ا     ال ا حق ا و      ،االله حق ه الااالله عبوديت   لاال
  .)تابآهمان (.برنگرداند تا به بهشت رود  خداوند از او رو،"... رقا
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ه آسی آ هر  :فرمودالسلام    عليهه حضرت صادق    آداود بن زربی گويد      -
ا   ربگذارد و سه با  دست خود را بر جای درد،جائی از بدنش دردی دارد    ن دع  اي

  .دردش برود، )متن دعا( را بگويد
ه  امام جعفر صادق      :مفضل گويد  و - سلام     علي ود ال  چون درد داشته      :فرم
ا را بخوا  واجب سه بار پس از نماز  ريش خود را بدست بگير و   ،باشی ن  اين دع

  . و گريه توام باشدكه خواندنت با اشآوش ك ولی ب،)متن دعا(
اقر       و - د ب ام محم ضرت ام د ح الی گوي هتم سلام  علي ودال اه :فرم  هرگ

دعا آ ،افیآاصول (. و شفا يابی) متن دعا(  بگو ،مريض شدی  دعا   ،تاب ال اب ال  ب
  .) و الهم والحزن والخوفبركلا

  
سلام     عليهه حضرت امام جعفر صادق      اسحاق بن عمار گويد ب     - عرض  ال

ستارگان بنات النعش     فرمود به سه   .ترسم  من از عقربها می    ، قربانت گردم  :ردمآ
اه  ا در ،نآنگ تاره وسطی آنه تاره آ و س ارش س را آی است كوچآن ه عرب آن

ار بگو  آ هر شب بدان خيره نگاه     . نامد "سها" لم  ": ن و سه ب م رب اس و . "... الله
ر     اين  عمر خود  من درتمام  ا را ت ه و آن   ك جز ي   ،ردمك  ن كدع م عقرب       مرتب ار ه ب
  .)عويذت باب الحرز و ال،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. مرا گزيد
  
زه  - ی حم ن اب ی ب ر   ،وعل ن جعف ی ب ام موس ه از حضرت ام سلام  علي ال
ديث  ودآرد آح ا:ه فرم دا  ، در برخی از جنگه ه حضرت رسول خ  اصحاب ب

د   آايت  كصلی االله عليه و آله ش       شان را آزار می    كي آه آ ردن ا اي د  ه  حضرت  .دهن
ا را    كيآ و ديگر    ،ه چون به بستر خواب روند بخوانند      آدعائی بدانها آموختند      آنه

  .آزار نداد
ام صادق        :اهلی گويد آعبداالله بن يحيی     - ه  حضرت ام سلام     علي ود ال  :فرم

ام    رك رو در روی او بايست آيت ال       ،ردیآای برخورد    هر گاه به درنده    سی را بتم
 پس من   .ه انشاء االله آن درنده روی از تو برگرداند       آ) متن دعا (و بعد بگو   بخوان

ان   .ای سر راه مرا گرفت   زمانی از شهر بيرون رفتم و ناگاه درنده         پس من همچن
هه حضرت آردم آ سلام  علي ودال وده ب ا را  ،فرم ازگرد و م ا ب تم از راه م  و گف
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ه ز     آ  پس ديدم    .ميازار رد      ه سرش را ب ايش ب ان دو پ داخت و دمش را مي ر ان  و ي
  .) باب الحرز و العوده،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. برگشت

  
ود           آ مردی در شام     :ابوجعفر شامی گويد   - ام ب ی هلق ن اب ام ب  ،ه نامش هلق

ر      ه خدمت آرد  آبرای من حديث     ن جعف ه حضرت امام موسی ب سلام   علي تم ال  .رف
ه آموز اا و آخرت من به من بي     يدن ای دعای جامعی بر   ، فدايت شوم  :ردمآعرض  

سبحان االله   " :بگو آفتاب   پس از نماز صبح تا هنگام طلوع      :  فرمود .ه هم باشد  اوتآ
ئله من فضله       ه      ".العظيم و بحمده استغفراالله و اس ار من از هم د روزگ ام گوي  هلق

يد              .ام بدتر بود   خانواده ه آ  بعد از خواندن اين دعا از مردی ندانسته ارثی بمن رس
ام       آو ا . خويشاوندی باشد  او گمان نداشتم ميان من و     نون وضع زندگانی من از تم

ر است     افراد خانواده  ن نيست جز بواسطه آن دعائی      .ام بهت ايم حضرت   آ   اي ه آق
  .)تابآهمان  (.السلام بمن آموخت موسی بن جعفر عليه

  
الح  و - ارون    بص د ه ن محم راهيم ب عيد از اب ديث ،ن س د آ ح ه آن ه ب

رای      السلام    عليهام ابی جعفر صادق     حضرت ام  ان آ ودآادهای   بنوشت ودعائی ب
ار        .خود خواست  ه خط مب تاد          آ حضرت ب رايش فرس ا نوشت و ب از (. ١ش دو دع

  .)تابآهمان 
  
ت    - نان رواي ن س داالله ب ت آعب ادق    آرده اس ضرت ص دمت ح ه خ ه ب

الی ه چون بخوانی حقتع      آ  نمآ  حضرت فرمود ترا دعائی تعليم       .رفتمالسلام    عليه
را ادا  آ ه قروض ت تم آلي د؟ گف ين :ن ه چن اجم ب سيار محت ا  چه ب  پس حضرت .دع

ه از بار همه آردم بدرستی آو چون ) متن دعا( ه بعد از نماز صبح بگو     آفرمود  
  .قروض آسوده شدم

ه مردی بحضرت رسول       آ رده است    آاالله عليه روايت    رحمة  فعمی  آو -
ه ش  ه و آل تی آايت كصلی االله علي اریرد از تنگدس شانی و بيم  حضرت .و پري

                                                 
دان دچار            در توضيح اين حديث می    ) رحمةاله عليه (علامه مجلسی    -١ ان ب ه آودآ نويسد بادی آ

ان  " باد جن"آه در فارسی به آن     شوند همان است     صبيان "گويند و هم و شاهدی از  . است " ام ال
  .است" جن"آند آه در امثال اين حديث، همه جا باد آنايه از  نقل می" النهايه"آتاب 
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ا  ( ه هر صبح و شام ده مرتبه اين دعا را بخوان    آفرمود   تن دع ه آ و بدرستی  ) م
ود              يش نگذشته ب ن ب ر اي وانگری         آ سه روز ب ه ت . رفاهيت برگشت  و ه حال او ب

  .)للدين  باب الدعا،تاب الدعاءآ ،افیآاصول (
ه و  فعمی و ديگران از حضرت رسول صلی االله ع          آشيخ طبرسی و     - لي

ام      ك آيا عاجزيد از آن    :ه به اصحاب خود گفت    آاند   ردهآآله روايت    ه هر صبح و ش
د      آ چگونه؟ فرمود    :نزد خداوند عالميان عهدی بگيريد؟ گفتند      ا را بخواني  ه اين دع

ر عرش الهی           ه اين دعا بخواند مهری بر او می       آو هر   ) متن دعا ( د و در زي زنن
ا  ،و چون روز قيامت شود        گذارند یم دا می     من د   آ دی ن ان     آه  آ ن د آن زد   آ جائي ه ن

د        شان دهن ه اي د؟ پس آن مهر ب ان مهری داري د رحم ا آن داخل بهشت    خداون و ب
  .) باب فضل الدعا و الحث عليه،تاب الدعاآ ،افیآاصول (. شوند

  
اقر         - ام ب ه جابر گويد حضرت ام سلام     علي ود  ال يس    ههآ فرم ا ابل ه آ  -مان

د آه خورشيد غروب     آبانه خود را از آنجائی      رهای ش ك لش -باد لعنت خدا بر او    ، ن
دا آ پس در اين دو ساعت بسيار ذ      .ندآنده  آه خورشيد برآيد پرا   آو از آنجائی      ر خ

و خردسلان خود را در اين    ،ريانش به خدا پناه بريد    ك و از شر ابليس و لش      ،گوئيد
  .ه اين دو ساعت ساعتهای غفلت استآ زيرا ،خدا بسپاريد دو ساعت به

سلام     عليهبی بصير گويد حضرت صادق      و ا  - ود ال س پس از    آ  هر    :فرم
 لا حول و لا     ،بسم االله الرحمن الرحيم   " :نماز صبح و نماز مغرب هفت بار بگويد       

واع بلا را دور    ،" اله باالله العلی العظيم ةقو وع از ان  خداوند عزوجل از او هفتاد ن
 و اگر شقی باشد از         ،ست ه آسانترين آنها بادهای بدبو و پيسی و ديوانگی ا         آند  آ

د  ره سعيدان درآي د و در زم رون آي دعاآ ،افیآاصول  (.شقاوت بي اب ال اب ،ت  ب
  .)ءالقول عندالصباح و الامسا

  
ه دم از حضرت صادق       يشن: و ابواسامه گويد   - سلام     علي ود  ه می  آ ال  :فرم

ستر خواب می        آ س هنگامی   آهر   ه ب ل هو االله احد      "رود صدبار     ه ب د  "ق  ، بخوان
  .گناهان گذشته او را تا پنجاه سال بيامرزدخداوند 
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ه حميل گويد شنيدم از حضرت امام صادق      و - سلام   علي ود  ه می آ ال  :فرم
 هفتاد نوع از انواع   " الا باالله  ةماشاءاالله و لا حول و لا قو      "ه هفتاد بار بگويد     آهر  

  .ناق است و به ديوانگی نيز دچار نشودحه آسانترين آنها آبلا از او دور گردد 
سلام     عليه حضرت امام باقر     :ماد گويد حو حسين بن     - ود ال س آ  هر    :فرم

ا         ك  پيش از آن   ،ه بدنبال نماز واجب   آ د     ،رده باشد  آ ه پاهای خود را ت  سه باربگوي
وم " و الحی القي ه الاه ذی لا ال تغفراالله ال انش را "...اس ه گناه دای عزوجل هم  خ

د         ،بيامرزد ادی مانن ا باشد    آ  اگر چه از زي دعاء   آ ،افیآ صول   ا (.ف دري اب ال  ،ت
  .)باب من قال ماشاءاالله

  
د    ااسم- رم آ  مردی از اصحاب حضرت رسول ا          :عيل بن عبدالحايق گوي

ه   آ وقتی   .آن حضرت صلی االله عليه و آله بيامد        صلی االله عليه و آله به خدمت       ه ب
ود               ،خدمت رسيد  ه او فرم ه ب ه و آل ا          : رسول خدا صلی االله علي را از م ز ت  چه چي

ود؟ عرض ردهآدور  اری:ردآ ب داری و بيم ود. ن ه او فرم اموزم آ : ب و ني ا بت ي
ا   ، چرا  :ردآه خداوند از تو بيماری و نداری را دور سازد؟ عرض            آدعائی را     ي

ذی لا يموت      آ تو ، الا باالله  ةلا حول ولا قو   " فرمود بگو    .االله  رسول لت علی الحی ال
ر صلی االله          آشيد  ك پس طولی ن   ".... ه بازگشت و        ه وی به خدمت پيغمب ه و آل علي

  . ای رسول خدا خداوند بيماری و نداری را از من برد:ردآعرض 
د  و - صير گوي ضرت :ابوب ه ح هادق  ص ب سلام  علي دی و زاز نياال من

ه آن زمان   آ و از    ، دعائی برای طلب روزی بمن آموخت      .ردمآايت  كتنگدستی ش 
  . ديگر نيازمند نشدم،ردمآآن دعا را 

وی از من خواست       :يدو علی بن مهزيار گو    - زه غن ن حم د ب ه  آ  محم ه ب
واد   ضرت ج هح سلام  علي سم ال ه او    آبنوي دان ب ی از زن رای خلاص ائی ب ه دع

اموزد ر او     .بي را ب ن آن ود و م وم فرم ن مرق ه م ا را ب تن دع س آن حضرت م  پ
  .ه از زندان بيرون آمدآمی بر او نگذشت آمدت   و.رساندم

سلام     عليهضرت امام رضا     ح :و ابراهيم بن ابی اسرائيل گويد      - ود ال  :فرم
 :سی نزد من آمد و گفت   آ پس   .نازيری بيرون آمد  خان ما   آنيزآی از   كدر گردن ي  

يم ،يا رئوف"ه بخواند   آبگو  و  با  ) ابن موسی الرضا  (ای علی    ا رب ، يا رح ا  ، ي  ي
ازير را      آ پس اين    .ندآرار  ك و آنرا ت   "سيدی لمات را گفت و خدای عزوجل آن خن
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